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ر انطباق ذهن و عين از ديدگاه نقد و بررسي معيا
  فلاسفة اسلامي

  ∗مقدم غلامرضا ابراهيمي

  چكيده 

هايي از اشـيا در       عالم خارج بايد اولاً، صورت     به معرفت    دستيابي انسان براي  
هـاي ذهنـي از اشـياي خـارج          ذهن وجود داشته باشند؛ ثانيـاً، ايـن صـورت         

. رج مطـابق باشـند    حكايت كنند؛ ثالثاً، اين حكايت با اشياي موجـود در خـا           
تعبير ديگر، وجود نوعي رابطه ميان  هاي ذهني از خارج، يا به حكايت صورت

ها از    رسد؛ اما تبيين نحوة حكايت اين صورت       ذهن و عين، بديهي به نظر مي      
خارج و چگونگي ارتباط آنهـا بـا اشـياي عينـي، در ميـان فلاسـفة اسـلامي                   

ز آنها در بحث وجود ذهنـي       هاي فراواني را دامن زده است كه بخشي ا          بحث
هاي وجود ذهني اين است كه نـوعي رابطـه           فرض بحث   پيش. اند مطرح شده 

هاي وجود ذهني تبيـين       محور بحث . ميان صورت ذهني و خارج وجود دارد      
                                                 

  .ت علمي دانشگاه پيام نورئاستاديار و عضو هي ∗
 3/12/89: ييدأ              تاريخ ت15/10/89:   دريافتتاريخ
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نمودن اين مسئله است كه در ذهن انـسان چـه             چگونگي اين رابطه و روشن    
 حلقـة اتـصال و ارتبـاط        گيرد و   شود كه ملاك آگاهى قرار مي      چيزى پيدا مى  

 وجود ذهنـي    رة اسلامي دربا  ةسفلدر ف گردد؟    تصورات ما با اشياي خارج مي     
هاي ذهني با خارج در مجموع چهار نظريه ارائه شده            صورت ةرابطو كيفيت   

لحاظ ماهيت    از نظر فلاسفة اسلامي موجود ذهني و موجود خارجي به         . است
. شود، همان ماهيـت آنهاسـت       د مي اتحاد دارند و آنچه از اشيا در ذهن موجو        

بعضي از متكلمان اسلامي از اساس منكر وجود ذهني شده، حقيقـت علـم و              
بعـضي ديگـر از فلاسـفه و        . داننـد   هاي ذهني را از مقولة اضـافه مـي          صورت

هاي ذهني را     اند، لكن صورت    متكلمان اسلامي گرچه وجود ذهني را پذيرفته      
نقد و بررسي اين    . ه عين ماهيت آن   دانند، ن   عكس و شبح موجود خارجي مي     

  .نظريات موضوع مقاله است
 حكايت، ماهيت، صورت ذهني، خارج، ذهن، مفهوم، رابطة         :واژگان كليدي 

  .ماهوي

  هاي ذهني  صورت اقوال در تفسير

   فلاسفه مشهور ميان ةنظري. 1

. طابق باشدالامر م نفس دانند كه با واقع و  اسلامى شناخت حقيقى را آن شناختى مىةفلاسف
 آن فكرى كه با وجـود خـارجى متطـابق      ، آن ذهنيتى كه با عينيت منطبق است       ،به بيان ديگر  

، 13، ج1386مطهــري، / 89، ص1م، ج1981را، ملاصــد ( شــناخت حقيقــى اســت،اســت
الامر خود نباشـد،      نوع تصور ذهني كه مطابق با نفس        براساس نظرية مطابقت هر    .)447ص

هـاي    شكي نيست كه معيار صدق انطباق است و صـورت         . د بود باطل، كاذب و جهل خواه    
الامر مطابق باشند؛ زيرا براسـاس اصـل         كنند، در واقع و نفس      ذهني بايد از آنچه حكايت مي     

بديهي استحالة اجتماع نقيضين صور ذهني يا بايد با خارج مطابق باشند يـا نباشـند، حالـت             
هاي بشر بوده و انكار        مبناي تمام معرفت   اصل استحالة اجتماع نقيضين    .سومي وجود ندارد  
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رسـد،    نظـر مـي     آنچه مهم به  ). 9، ص 1م، ج 1981ملاصدرا،  (اي ندارد     آن، جز سفسطه نتيجه   
زي بـا واقـع خـارجي       بيان حقيقت اين انطباق است و تبيين اينكه صور ذهنـي در چـه چي ـ              

  انطباق دارد؟
 ا از نظـر   آنه ـخـارجي   بـا وجـود     اشـيا   اين است كه صورت ذهني      فلاسفه  ميان   مشهور

همـان ماهيـت و ذات      ،  شـود  ذهن موجـود مـي     آنچه در  باشند و  متحّد مي  ماهيت يكسان و  
 35ص، )الـــف(ق1422طباطبـــايي، / 122، ص2-1ق، ج1413ســـبزواري،  (اشياســـت

  .)230، ص5، ج1386مطهري، / 45، ص)ب(ق1422و
 در  فقـط اسـت و     ماهوى   ة، رابط ة صور ذهني با خارج    رابط ند كه ا  مدعىفلاسفة اسلامي   

 كـه در   كنـد از ابـر  وسخن بگويدبينى و از كشف واقع       تواند از واقع    ماهوى انسان مى   ةرابط
 ،هاى بيرون از خودش هست و اگر ايـن را از انـسان بگيـريم               انسان استعداد كشف واقعيت   

 يعنى فرقى ميان علـم      ؛شود  مى بستهكلى   هى واقعى ب  اباب كشف واقعيات و باب علم به معن       
 بـر   ة فلاسفة اسلامي   فرضي ،پس .شود ماند، بلكه هر علمى جهل مركب مى       ل باقى نمى  و جه 

 در ذهـن    ـ نه وجـود اشـيا    ـ يعنى حضور ذات اشيا،اين اساس است كه ادراكات ما از اشيا
 مـوطن عـين و عـالم خـارج از           ي، يك :توانند وجود پيدا كنند    ذات اشيا در دو موطن مى     . ما

دو و  پس يك ذات است كه در دو موطن دو نـوع وجـود              . ا موطن نفس م   يديگر ؛ذهن ما 
كند كه بر آن سنخ وجود يك نوع آثار مترتب است و بـر ايـن سـنخ از                    سنخ وجود پيدا مى   

مطهـري،   ( در عين اينكه ذات در هر دو يكى اسـت       ،وجود نوع ديگرى از آثار مترتب است      
  ).213، ص9، جهمان

تواند  ى كه ميان ذهن و عين وجود دارد و مى          تنها پل ممكن   فلاسفة اسلامي  باور به   ،پس
بينانه و رئاليستى ميان ذهن و        واقع ة رابط ،اگر اين پل وجود داشته باشد      وجود داشته باشد و   

اگر اين رابطـه را از انـسان        .  ماهوى ميان ذهن و خارج است      ةى دارد، پل و رابط    اخارج معن 
 را كه بخواهيم ميـان ذهـن و خـارج            علت و معلولى   ة ديگر ولو رابط   ةبگيريم، هر نوع رابط   

امكـان داشـته     به فـرض اينكـه       ، خود رابطه قابل برقراركردن نيست و ثانياً       ،برقرار كنيم اولاً  
تـوانيم بگـوييم     ايم؛ يعنى نمـى     باز پل را خراب كرده     ، علت و معلولى است    ة تنها رابط  باشد،

همـان،   ( در خـارج اسـت     همان است كه     ،كنم من درك مى   اعتبار دارد و آنچه   و  علم ارزش   
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 ).215ص
واقع همان ماهياتي هستند كـه در سـاحت نفـس بـه             صور ذهني در   ،اساس اين نظريه  رب

يابنـد و    اند؛ به همين دليل صور ذهني در حقايق ماهوي انحصار مي            وجود ذهني تحقق يافته   
ا بـه   آنه ـ يا از  )85همان، ص (شوند   نحوي به صور ماهوي ارجاع داده مي        مفاهيم ديگر يا به   

 ايـن تفـسير از   صدرالمتألهين). 312، ص1م، ج 1981طباطبايي،( شود  عناوين ذهني تعبير مي   
 ةالعلـم صـور   : فقـالوا «: كنـد   گونه بيان مـي     رابطة صور ذهني با خارج را از زبان فلاسفه اين         

 آخـر   ةء موجـود     الـشي  هية عندهم هي ما   ة للمعلوم والمراد بالصور   بقة في النفس مطا   صلةحا
»  الانـسان بـه وجـود ظلـّي غيـر وجـوده الاصـلي              ةصورة   كما يحصل في المرآ    غير الخارج 

در اين ديدگاه تفاوت موجودات ذهني و خارجي، فقط         ). 179، ص 1ق، ج 1419ملاصدرا،  (
در نحوة وجود است وگرنه در ماهيت يكي هستند و تنها پل ارتباط ميـان ذهـن و خـارج،                    

هاي ذهني با خـارج بـه نظـر           رابطة صورت مورد   با بررسي ديدگاه فلاسفه در    . ماهيت است 
چيـزى در ذهـن وجـود پيـدا         . 1:  تشكيل شده اسـت    پنج مقدمه   از مدعاي فلاسفه رسد    مي
آنچـه در ذهـن     . 3ز؛   نـه دو چي ـ    ،كند يك چيز است    آنچه در ذهن وجود پيدا مى     . 2؛  كند مى

 مقولـه   كنـد داخـل در     آنچه در ذهن وجود پيدا مـى      . 4؛  د عين ماهيت اشياست   ياب  وجود مى 
  . )281 ، ص9، ج1386مطهري،  (ند هست ذات به تماممقولات متباين. 5؛ كيف است

  براهين حكما 

 گرچه اين بـراهين بـراي وجـود ذهنـي           .اند  اقامه كرده فلاسفه براي مدعاي خود براهيني را       
دهنـد، امـا بـراي بيـان           اشباح را نتيجه مي    و حداكثر نفي نظرية اضافه و نظرية      اند    اقامه شده 

، )ب(ق1422طباطبـايي،   (گـردد     كيفيت رابطة صور ذهني با خارج هم بـه آنهـا اسـتناد مـي              
براهين آنها كه     مورد از   چهار فقط به ذكر    بحث ةدامنشدن   طولاني از  براي پرهيز  ).46ص
  .گردد  اكتفا مي است،كتب فلسفي ذكر شده ر بيشتدر

دريـايي از  «  ماننـد ؛كـن  اعـم از معـدوم مم    ـ را خـارجي ما معدوم: تصور معدومات .1
ن آنهـا وجـود     اي ـمبا امتيازاتي كه    » اجتماع نقيضين « و   »شريك الباري «  مانند ؛يا ممتنع » جيوه
 ـدارد طـور   معدومي از معـدوم ديگـر بـه    اي است كه هر گونه اين تمايز به. يمينما  تصور مي 
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پس . دارد راه ن  ،يز در معدوم محض از آن جهت كه معدوم است         اتم. گردد  مستقل تصور مي  
اي كـه از    گونـه   بـه  ؛دليل است كه آنها داراي امتياز هستند        تصورات ما از امور معدوم به اين      

معدومات ممتنع بنا به برهـان و   چون معدومات ممكن بنا بر فرض و  واي دارند    وجود بهره 
  ذهـن اسـت  ،آن  پـس در ظـرف ديگـري موجودنـد و        ،يا به بداهت، وجود خارجي ندارند     

نقد اين دليل    ر د مطهريشهيد   ).47طباطبايي، همان، ص  / 268، ص 1م، ج 1981ملاصدرا،  (
 ولى مطابقت   ،كند واضح است كه اين راه فقط وجود صورتى را در عقل اثبات مى            : گويد  مي

 ).295، ص13، جهمانمطهري،  (كند ماهوى را ثابت نمى
 ي از  يـا بعـض    كه هيچ وجود خارجي ندارنـد       اموري ما بر : معدومات احكام ايجابي بر  . 2

هـر عنقـايي    «: گوييم  ؛ مثلا مي  يمكن مي  احكام ايجابي صادر   ،خارج وجود ندارند   افراد آن در  
 فـرع ثبـوت و      ،اثبـات چيـزي بـراي چيـزي       . ي اثبـات اسـت    ا ايجاب به معن   .»كند  پرواز مي 

. است موضوع    مستلزم تحقق   صدق حكم ايجابي   ،عبارت ديگر  به. له است  داشتن مثبت  تحقق
ضروري اسـت    وجود موضوع در ظرف اتصاف موضوع به محمول          يت، فرع ةدقاعبراساس  

باشـد    پس در موطن و ظرف ديگري موجود مي،چون اين موضوع در خارج وجود ندارد    و
طباطبايي، / 124، ص 2ـ1ق، ج 1413سبزواري،  / 269، ص همانملاصدرا،   (و آن ذهن است   

  .)36، ص)الف(ق1422
كنيم كه به كليت و عمـوم   ا اموري را تصور مي م:خارج كلي به وصف كليت درعدم  . 3

  مانند انسان  كند؛  نحوي كه برافراد يك نوع يا انواع يك جنس دلالت مي            گردد؛ به  متصف مي 
 ـ  مـشاراليه تحقـق نمـي    وجـود  عقلي است كه بدونة و تصور اشار  ، كلي كلي و حيوان   . دياب

واحـد   آيـد امـر     مـي  كلي به وصف كليت در خارج موجود نيـست والا لازم          ازطرف ديگر،   
متصف به صفات متضاد شود و از تعينات متباين و لوازم متنافي برخـوردار گـردد و چـون                   
اتصاف امر واحد به صفات متضاد و تعينات و لوازم متباين و متنافي محال اسـت، پـس آن                   

ملاصـدرا،   (نـاميم  مشاراليه كلي در موطن ديگري موجود است و ما آن موطن را ذهـن مـي               
  . )46، ص)ب(ق1422و همان طباطبايي، /  همانسبزواري، / 272، صهمان
 ما معناي صـرف و خـالص از هـر حقيقتـي را تـصور                :خارج ماهيت صرف در  عدم  . 4
 آنچـه بـا آميختگـي و        ةكنيم و معناي صرف عبارت است از تصور ماهيت مجرد از هم ـ            مي
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كان خاص بـراي آن      موضوع، زمان و م    مثلاً ـ گردد  موجب كثرت آن مي    ،انضمام به ماهيت  
قابـل   و صـرف هـر چيـز         ـ گردد شود و شدت و ضعف آن ملاحظه نمي        در نظر گرفته نمي   

 آنچـه از    ة صرف داراي وحدتي است جـامع هم ـ        پس آن حقيقتِ   . و تكرار نيست   گانگيدو
 ؛سنخ آن ماهيت و حقيقت است و حقيقت و ماهيت به اين وصف در خارج موجود نيست                

ملاصدرا،  (ناميم رف ديگري موجود است كه آن را ذهن مي        پس اين حقيقت در موطن و ظ      
  .)طباطبايي، همان/ سبزواري، همان/ همان

  فلاسفه براهين ارزش

كند كـه آنچـه در       اثبات نمي  اند، يك از براهيني كه فلاسفه براي مدعاي خود اقامه كرده          هيچ
 بلكه حـداكثر    ؛ يكي است  ،كه در خارج وجود دارد      در ماهيت با آن چيزي     ،ذهن وجود دارد  

 يـا   ، اعم از اينكه اين وجود ذهني شبه موجود خارجي باشـد           ،ندكن  وجود ذهني را اثبات مي    
 نتيجة برهان سوم و چهـارم       .حداكثر توان براهين حكما نفي قول به اضافه است        . ماهيت آن 

اين است كه كلي به وصف كليت و صرف هرچيـز بـه وصـف صـرافت در خـارج تحقـق             
اما اينكه  . دو در ذهن وجود دارند      صوري از كلي و صرف داريم، پس اين       ندارد، و چون ما ت    

 باشـد يـا نـه؟ از        آيا آنچه در ذهن موجود است، با موجود خارجي از نظر ماهيت متحد مي             
برهان اول و دوم نيز تـوان اثبـات رابطـة مـاهوي بـين ذهـن         . آيد  دست نمي   دو برهان به    اين

جهت نيست كه بگوييم     ترديدى در اين   است،     گفته يمطهركه شهيد     چنان. وخارج را ندارند  
 امـا اينكـه     ،كند  چيزى وجود پيدا مى     قطعاً ؟يا نه  كند  در ذهن چيزى وجود پيدا مى      آيا اصلاً 

 ـ  گويند آنچه در ذهن وجود مـى       آيا مدعاى خود فلاسفه را كه مى       ء  اش بـا شـى      رابطـه  ،دياب
بـا   . محـل اشـكال اسـت    ؟بت كرد يا نه   شود ثا   با همين ادلّه مى    ، ماهوى است  ةخارجى رابط 

 حكمـا اصـل مـدعا را    ، اصل مدعا محل اشكال نيـست   ،اينكه اين مطلب محل اشكال است     
  ).     256، ص9، جهمانمطهري،  (اند مسلّم گرفته

  سينا   ابنبرهان

ن صورت ذهني   مياهاي مختلفي ضرورت وجود رابطه        در آثار متعدد خود با عبارت      سينا ابن
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 يجـرد عـن   فـالحس «: يمكن ـ عنوان نمونه يك مورد را ذكر مي  بهست؛  ا  يان كرده و خارج را ب   
 بالفعـل و     عن كونه حاس    اثر من المحسوسات فالحاس    لم يحدث في الحاس    نه ما  لأ ةالماد

 يكـون   و يجب اذا حـدث فيـه اثـر مـن المحـسوس انّ          ة واحد ةتب علي مر  ة بالقو اًكونه حاس 
سـينا،    ابـن (» بـه  يكن حصوله احساساً     لم هيتةغير مناسب لما  ه ان كان    نّ للمحسوس لأ  مناسباً
  را صراحت ارتباط ميان صورت ذهنـي و خـارج         هب سينا ابن در اين عبارت     ).102، ص 1363
 و آن وحـدت ماهيـت       ستا   حتي به چگونگي اين رابطه هم اشاره كرده        .ستا  كردهح  مطر
.  1 :آيـد   نكتـه بـه دسـت مـي        از اين عبارت چند   . هاي ذهني است    خارجي با صورت   ياشيا

     ماهيـت   ،اين اثر كه محسوس اسـت     . 2 ؛آيد  پديد مي  هنگام احساس، اثري بالفعل در حاس 
محسوس در ذهـن بـا      .  3 ؛باشد  خارجي بوده و همين ملاك ارتباط حس و خارج مي          ء  شي

 يعني از آن حكايت كرده و با آن مطـابق اسـت و              ؛محسوس خارجي بالعرض مناسبت دارد    
  . شناختي محقق نشده است اصولاً،ن حكايت و مطابقت وجود نداشته باشداگر اي

  انسان امري است كلي كه بـر افـراد كثيـر          طبيعت، صورت يا ماهيت مثلاً     سينا ابناز نظر   
 مفهـوم   ، بنـابراين  .كند و تمام اشخاص آن نوع در آن ماهيت كلي اشـتراك دارنـد              صدق مي 

اين مفهوم به يك معنا بر افراد كثير صادق بـوده و             يعني   ؛ مفهومي است واحد و كلي     ،انسان
 ؛ اين امر واحد كلي در خارج با وصف وحدت موجود نيست           ، از سوي ديگر   .شود حمل مي 

حـق و   ا لو ةمنشأ اين كثرت از ناحي    .  در خارج متكثر است    ،يعني انسان كه كلي طبيعي است     
 .باشـند  رت خارجي مـي   ين منشأ كث  و أ ، كيف، وضع     عوارضي از قبيل كم    .عوارض آنهاست 

 ـاين عوارض  ـكه از نامشان پيداست  چنان  در . انـد  عـارض اشيا ذات  از خارجو  ماهيت بر  
 لازم خواهـد بـود   ، باشند اشيا گونه لواحق داخل در ذات و ماهيت        اگر اين  غير اين صورت،  

 .ت چون ماهيت مابه الاشتراك افراد يك نوع اس ـ        ؛ت مشترك باشند  اكه تمام افراد در آن جه     
د نباش ـ  قابل حمل بر افراد كثير مي      نفسه در مقايسه با خارج      في  ذهني پس ماهيت و صورت   

 وسـيله ايـن     درنتيجـه ماهيـت بـه      ؛دهنـد   تشخص مـي   هاو در خارج عوارض مشخصه به آن      
ادراك اين است كه اين طبيعت و صورت متـشخص خـارجي و             . يابد عوارض تشخص مي  

اين تجريد، متناسب با مراحل مختلـف طـولي          وتدريج تجريد گردد     محفوف به عوارض به   
  . )81، ص1375 و 344، ص1379سينا،  ابن (ادراك، خواهد بود
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كـه در هنگـام ادراك        اين اسـت كـه صـورتي       ،گردد خوبي روشن مي   آنچه از اين بيان به    
 همـان   ، چيزي جز ماهيت و طبيعت اشيا نيست و ايـن          ،آيد حاصل مي مدركِ  شده نزد    عزمتن

  . آيد ك پديد ميرِ از خارج نزد مداثري است كه
 همان ماهيت و طبيعت اشياست كـه در مراحـل ادراك            ،صورت ادراكي اولاً،  نتيجه آنكه   
صـورت كـه ماهيـت      اين،ثانياً؛ گردد نحوي از ماده و عوارض خود مجرد مي     تجريد شده، به  

سبب   به ،در خارج موجود شود    اگر   ،باشد اشياست و وجه اشتراك و ارتباط ذهن و عين مي         
 و اگر همين طبيعـت و       گردد ماده و عوارض لاحقه آن متكثر گشته، منشأ آثار خارجي مي          

 نخواهد داشـت و      خارجي را  آثار نآ ديگر   ، صورت ذهني بوده   ،ذهن حاصل آيد   ماهيت در 
   .شود حسب مراتب ادراك نخست جزئي و سپس كلي ميرب

 در ادراك ،عبـارت ديگـر    بـه .اردصورت منتزع يا ماهيت در تمام انواع ادراكات وجود د        
نـزد  ]  مادي ء  ق شي ي همراه عوارض و علا     ولي ،بدون وجود ماده  [ مادي   ء  حسي ماهيت شي  

 ، بعـد از ادراك حـسي اسـت        ة همچنين در ادراك خيالي كـه مرحل ـ       .شود ك حاصل مي  مدرِ
 ولي با تجريد بيشتر و در ادراك عقلي آنچه بـراي نفـس حاصـل                ،همان ماهيت وجود دارد   

 تجريد آن از ماده و لواحق آن بـه  ة است كه در مرحلء  همان صورت و ماهيت شي    ،شود مي
 مراحـل ادراك    ةء در هم ـ     صـورت منتـزع از شـي       ، بنابراين .رسد ام و كمال خود مي    ت ةمرتب

 يك چيز است و تفاوت آن در ميزان تجريد از عوارض و بـه دنبـال آن در كليـت و                     حقيقتاً
  . عموميت نسبت به مصداق است

 همـان   ،شـود  صورت ادراكي كه هنگـام ادراك در ذهـن متمثـل مـي            حاصل كلام اينكه    
 عوارض و مرتبط با مـاده       با ادراك حسي و خيالي آميخته       ةماهيت اشياست كه در مرحل    

بـودن مفهـوم از آن حيـث كـه           و راز كلي   باشد ميولي در ادراك عقلي مجرد از آنها         ،است
 ةا اگر مفهوم يا همان صورت ادراكي حتي در مرحل ـ          زير ؛باشد مفهوم است همين مسئله مي    

  . تواند متصف به كليت بشود  نمي،ء نباشد ادراك حسي بيانگر ماهيت شي

  برهان سهروردي

 صـورت ذهنـي بـا       ة رابط ة دربار ، ضابط دوم  ، اول ة مقال  الاشراق ةحکم در كتاب    سهروردي
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مـا يليـق بهـذا الموضـع هـو          ء الغائب عنك اذا ادركته علي         ان الشي «: گويد خارج چنين مي  
 ء الغائب ذاته ان لم يحصل منه اثر فيك فاستوي حالتا مـا              حصول مثال حقيقته فيك فان شي     

 قبل العلم و ما بعده و هو محال و ان حصل منه اثر  فيك و لم يطابق فما علمته كما هو فلا                       
2، ج1363سـهروردي،  (»  مـا علمـت فـالاثر الـذي فيـك مثالـه        ةلجه ـ من ا  ةبق من المطا  بد ،
  . )15ص

  :گويد  ميشيخ اشراق درتوضيح برهان مطهريشهيد 
 يعنى  ،كنيم اى است غير از آنچه ما ادراك مى        گونه  به ،اگر بگوييم آنچه در خارج وجود دارد      

 معنـاى   ، ولى خارج ممكن است به شكل ديگر باشد        ،كند ذهن ما اشيا را به شكلى درك مى       
 علـم    و  انسان علمش با جهلش مساوى اسـت        يعنى ؛اين حرف بطلان معرفت و علم است      

ما يا بايد به علم و معرفت و شناخت قائل شـويم يـا بايـد از اصـل،                   . در عالم وجود ندارد   
اگر ما قائل بـه علـم و معرفـت و           . نيست  حد وسط در كار    ،منكر معرفت و شناخت شويم    

 ،كنيم ا ادراك مى   كه آنچه م   بپذيريم بايد   ، بگوييم شناختى در عالم وجود دارد      شده،شناخت  
 بايد بـاب    ،اى بر اين مطلب وارد كنيم      همان است كه در خارج وجود دارد و اگر ما خدشه          

  ولـى در   ،اينكه بگوييم مطـابق نيـست     . طور كلى منسد كنيم    علم و معرفت و شناخت را به      
شـيخ   حـرف    بنـابراين، . حال شناخت هست، اينها با همديگر متضاد و متناقض اسـت            عين

 صدق اين لغت علم و ادراك مرادف اسـت بـا انطبـاق آنچـه در                  است كه اصلاً    اين اشراق
 علم و ادراك فقط لفظ است و با نقطه مقـابلش كـه              والاذهن است با آنچه در خارج است        

  . )258، ص9، ج1386مطهري،  ( على السويه است،جهل است
حـرف  بـر اينكـه     كند مبنـي       نقل مي  طباطبايي علامه   از در ادامه مطلبي را      مطهريشهيد  

 نفـس ادراك و      مفروض و مسلّم بـوده اسـت كـه اصـلاً           ي حكما امر  ة براى هم  شيخ اشراق 
 ـنفس علم  ـدر مقابل جهل    علـم و  رة يعنى اين يك فرضـيه دربـا  انطباق است؛ مساوى با  

 دارد اصـلى    طباطبايي  علامه . ولى مطابق با واقع نباشد     ،ادراك نيست كه علم و ادراك باشد      
 يعنـى هـر     ؛ هر علم حصولى مسبوق به يك علـم حـضورى اسـت            عتقد است طبق آن م  كه  

 درك   ذهن به يك واقعيتى رسيده و آن واقعيـت را حـضوراً             قبلاً هست،ء    كه از شي   صورتى
بردارى كرده است؛ يعنى امكان ندارد ذهن اين قـدرت را            كرده است و از آن واقعيت عكس      
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كه اگر در آيينه تصويرى بيفتـد        طور  همان .بردارى كند  داشته باشد كه از معدوم مطلق عكس      
 وجـود   تواند صـورتى را كـه اساسـاً        چيزى در مقابل اين آيينه قرار گرفته است و آيينه نمى          

مطهري،  (صورتى را از پيش خود اختراع كند       تواند  ذهن هم نمى   ،ندارد از خود اختراع كند    
   ).263ـ258، ص9، جهمان
 بـه دسـت   طباطبـايي  و علامـه  مطهـري شـهيد   و توضـيحات   شيخ اشراق ظاهر كلام    از
 درسـت اسـت كـه       .ند خارجي از نظر ماهيت يكسان     ايشيا ذهني با    هاي  آيد كه صورت   نمي

بودن اين انطباق با اين دليل ثابت         ميان صورت ذهني و خارج انطباق وجود دارد، اما ماهوي         
ء خـارجي     از شي داشتن اثري كه      از مطابقت  سهروردي زيرا معلوم نيست مقصود      گردد؛  نمي
  مقـصودش مطابقـت در     بـسا   چـه .  مطابقت از نظر ماهيـت باشـد       ،ذهن پديد آمده است    در

راكـه   چ ؛آن باشـد   ماننـد  حجـم و   شـكل و   حكايت يا مطابقت در عوارض از قبيل رنگ و        
 مثال معلوم خارجي يا مثال حقيقت آن        ،شود آنچه در نفس حاصل مي     خودش تصريح كرده  

 حكمـا ايـن اسـت كـه نفـس ماهيـت و          ةكه مدعاي نظري ـ   اليح  در ؛ نه نفس حقيقت   ،است
  را  سـهروردي  اين، برهـان  بر بنـا  . نه شـبح و مثـال آن       ،آيد ء خارجي به ذهن مي      حقيقت شي 

كه بدون هرگونـه خطـايي،    ذهني بيان كرد؛ خاصيتيصور مبناي خاصيت حكايي بر توان   مي
  .وجود داردماهوي   غير همماهوي وهم در مفاهيم 

    صدراملابرهان  

 با توجه به مقدمات     .دن چند مقدمه تكميل نموده است     فزوبا ا  را    سهروردي برهان ملاصدرا
اگرچه با .  مستحكم كردهاي ذهني و خارجي را  ن صورت ميا ماهوي   ةتوان رابط  تكميلي مي 

سينا،  ابن(توجه به ساير مباني فلاسفة اسلامي، مثل عدم امكان دستيابي انسان به ماهيت اشيا       
. هاي ذهني و خارج ناممكن اسـت        رابطة ماهوي بين صورت   ثبات  صولاً ا ا) 35ق، ص 1404

هاي ذهنـي بـا خـارج و اينكـه انـسان         بودن رابطة صورت    تعبير ديگر، ميان قول به ماهوي       به
تواند به شناخت ماهيت اشيا دست يابد، تناقض وجود دارد؛ زيرا اگر انسان به ماهيـت                  نمي

  است؟ء خارجي  فهمد آنچه در ذهن دارد، ماهيت شي  چگونه ميكند، اشيا شناخت پيدا نمي
 از دو حال    ،شود  چيزي علم حاصل مي    دربارةهرگاه براي ما     اين است كه   ملاصدرانظر  
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عبـارت    بـه  . اسـت   يا چيزي حاصـل نـشده      ، يا چيزي براي ما حاصل گرديده      : نيست بيرون
   يا نه؟ است يا تفاوتي در ما پديد آمده،ديگر
   يا نه؟ استل گرديدهيزي براي ما حاصل نشده آيا چيزي از ما زااگر چي. 1
صورت حالت قبل از علم       در اين  ،ل گرديده ياگر نه چيزي حاصل شده و نه چيزي زا        . 2

 .و بعد از آن يكسان خواهد بود و اين محال است
كـه از شناسـايي ايـن         كاهـشي  ،زدايـد  فرض دوم كه شناختن چيزي را از ما مي         بر بنا. 3
 ؛آيـد  وجـود مـي   ء ديگر به  غير از كاهشي است كه از شناسايي آن شي،شود ء حاصل مي    شي

 ، عين درك و شـناختن اسـت       كاهش عيناً يكي باشند و كاهش هم كه فرضاً         دو زيرا اگر اين  
ء دوم خواهـد      ء اول عيناً همان درك و شناخت ما از شي           پس درك و شناخت ما هم از شي       

 . سوم محال است فرض ندنابود و اين نيز هم
آوردن  درك وجداني گواه بر اين است كه حالت علم از سـنخ تحـصيل و بـه دسـت                  . 4
 .دادن چيزي  نه از قبيل زوال و از دست،است
 . علم عبارت است از حصول اثر چيزي در نفس،بنابراين. 5
 غيـر از اثـري اسـت كـه از چيـز ديگـر               ،شود كه از هر چيز در نفس حاصل مي        اثري. 6

 . ء در عقل همين اثر است شود و مراد از حصول صورت شي يحاصل م
 غيـر   ، صورتي در نفس وجـود دارد      ،كه به آن علم حاصل شده است       معادل هر چيزي  . 7

 ،ء ديگر در عقل موجود است و هر صورت با همة موجودات خـارجي               از شي كه    از صورتي 
 .مغايرت دارد  آن است،غير از آنچه صورتِ

 . چيزي عين حقيقت و ماهيت آن باشدپس بايد صورت هر. 8
  و  صورت ذهني مغاير با صورت ذهني ديگر باشـد          يك هرگاه 8 و 7براساس دو مقدمه    

صورت ذهني تنها بر يك موجود خارجي منطبق باشد و بر هيچ موجـود               اين  ديگر، از طرف 
تـوان علـم را شـبح معلـوم          نمـي ،  باشـد نديگري غير از موجودي صورتِ آن است، منطبق         

انطبـاق بـر     رنـگ و حجـم قابـل         ،رجي دانست كه در برخي آثار و اعراض مانند شـكل          خا
كه فرض اين است كه صورت ذهني هر موجـودي جـز بـر            حاليدر. مصاديق مختلفي است  

ر ميـان دو چيـز   ي ـامـر دا لحاظ اين مقدمات  با. يك موجود بر چيز ديگر قابل انطباق نيست      



56  

ار 
به

13
90

 /
رة 

شما
45

 / 
مي

اهي
 ابر

ضا
لامر

غ
 

دم
مق

  

 

 

 :است
  . جي استوجود صورت ذهني عين وجود خار )الف
 زيرا  ؛ فرض اول باطل است    .ماهيت صورت ذهني عين ماهيت معلوم خارجي است        )ب

 حـال  ،بايست آثار وجود آنها هم يكسان باشـد    اگر از نظر وجود تطابق كامل برقرار بود، مي        
پس حقيقت علم چيزي غير از تحقق عين        . آنكه وجود ذهني فاقد آثار وجود خارجي است       

 . )49-47ق، ص1416ملاصدرا،  (ستماهيت اشياء در ذهن ني
 بـراي دفـاع از رابطـة    سـهروردي  بـا تكميـل برهـان    ملاصدراكه  يرسد برهان به نظر مي 

 اضافه ة شبح و نيز نظري ةنظرياشياي خارجي اقامه كرده است،       ماهوي ميان صورت ذهني و    
سـاس   خـارجي برا   يهـاي ذهنـي بـا اشـيا         صورت ةرابطبا تبيين   ولي  . كند را قاطعانه رد مي   

 هـر مفهـومي     با لحـاظ اينكـه    . منافات ندارد » هاي ذهني   شأن حكايي صورت  « و   »حكايت«
 و با حكايت مفاهيم ديگر متفاوت است، درنتيجـه لازم نيـست             دارد حكايت خاص خود را   

اشـياي خـارجي     هاي ذهنـي و     همه تكلف براي توجيه رابطة ماهوي ميان صورت         دچار اين 
  .اهيت اشيا قابل شناخت و اصطياد نيستكه باور داريم م شويم؛ درحالي

  علامه طباطباييبرهان 

هر علم با معلوم خـود از        بر اين باور است كه    در مورد حكايت صور ذهني از خارج        علامه  
 ةاز خواص ضروري  ) الجمله في(روي انطباق علم به معلوم       هيت يكي است و از اين     اجهت م 

كاشـف  (نمـا    دهنده و بيرون   لم، واقعيتي نشان   واقعيت ع  ،تر  روشنعبارت    به .علم خواهد بود  
 فرضـي اسـت     ،نما نباشد   و بيرون  فروي فرض علمي كه كاش     است، و هم از اين    ) از خارج 

داشـتن يـك مكـشوف بيـرون از خـود             بي ،نما و كاشف   محال و همچنين فرض علم بيرون     
رح جـا اشـكالي را مط ـ     ن در اي  علامـه . )165، ص 1، ج 1368طباطبـايي،    (فرضي است محال  

ي و كاشـفيت، ذاتـي علـم        ينما  اشكال اين است كه اگر بيرون      .دهد كند و به آن پاسخ مي      مي
 ،يابـد  كه هر انساني در ادراكات خود اعم از حسي و خيالي و عقلي مي               پس خطاهايي  ،است

  ؟آيد وجود مي چگونه به
اك را بيان   گاه منشأ خطا در ادر      آن ، علامه مقدماتي را ذكر نموده     ،در پاسخ به اين اشكال    
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  .نمايد مي
   ؛شود  تصوري و تصديقي منقسم ميبخشين تقسيم به دو نخستعلم در . 1
  ؛پذير نيست معرفت تصديقي بدون معرفت تصوري امكان. 2
 ؛شود علم در تقسيم دوم به كلي و جزئي منقسم مي. 3
وجودآمدن مفهوم كلي موقوف و مسبوق است به تحقـق تـصور خيـالي و تحقـق                  به. 4

   ؛خيالي موقوف است به تحقق صورت حسيتصور 
 بـه   ،باشـند  نحوي قابل انطباق بـه خـارج مـي         تمام معلومات و مفاهيم تصوري كه به      . 5

 ادراكـات بـشري     ةكننـد  مينأروي حـواس، يگانـه منبـع ت ـ        شوند و از ايـن     حواس منتهي مي  
ان  يـا هم ـ    خود محسوس اسـت     زيرا هر مفهوم تصوري كه فرض كنيم يا مستقيماً         ؛باشد مي

ه يافت ـاي   وي شده و خاصيت وجودي تازه      خورده و تصرفاتي در     محسوس است كه دست   
 ؛است
 در ادراكـات حـسي      وجود خطاهـاي فـراوان در انـواع ادراكـات بـشري مخـصوصاً             . 6

 ؛انكارناپذير است
الجمله علم پيدا كنيم و ماهيـت آن را بـه دسـت              توانيم به موجودات خارج في     ما مي . 7

 . )170ـ165، ص1، ج1368يي، طباطبا (بياوريم
ما به ماهيت اشـيا دسـت    پاسخ به اين پرسش كه اگر    درعلامه پس از بيان اين مقدمات       

 راك از د خطـا در ا    أمنـش گويد    همه اختلاف در حس ناشي از چيست؟ مي         يابيم، پس اين    مي
  . مطابقت صورت ذهني با خارج است  حكم وةناحي

 .2؛   نـسبت و قيـاس     .1:  اساسـي لازم دارد    مورد صواب و خطا سه شـرط      توضيح اينكه   
نظر به شـرط   با  . »اين اوست  «است از  حكم كه عبارت     .3؛  عليه وحدت ميان مقيس و مقيس    

گونه نسبتي به چيزي نـداده        و هيچ  اشتيمگاننخستين اگر يك صورت ادراكي را تنها و مفرد          
ق نخواهـد  ي محق ـيصورت تصوري يك فرد انسان مثلاً صـواب و خطـا         . و حكمي نكرديم  

گونه وحدت و مجانست      اگر قضيه را نسبت به چيزي كه هيچ         نيز به شرط دوم  گاه  ندر   .شد
را بـا شيـشه بريـدن       » تـر از سـه اسـت       چهار بزرگ « قضيه    كه مثلاً   چنان ؛با وي ندارد بدهيم   

نظر به شرط سوم با و  .الماس نسبت داده و بسنجيم پاي صواب و خطا به ميان نخواهد آمد            
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ي پيـدا   ي باز صواب و خطـا     ، ولي حكم به مطابقت نكرديم     ،يز قابل تطابق را گرفته    اگر دو چ  
  :شود كه از اين بيان روشن مي. نخواهد شد

  ؛ي نيستي عمل طبيعي اعضاي حاسه خطاةدر مرتب. 1
  ؛ي نيستييافتن ادراك حسي خطا  انجامة در مرتب.2
  ؛تي نيسي حكم در متن ادراك حسي پيش از تطبيق خطاةدر مرتب.3
 دهـد  شـود رخ مـي      ادراك و حكم كه مقايسه و تطبيق بـه خـارج مـي             ة خطا در مرتب   .4

  .)199ـ195، صهمان(
علامه كشف از خارج را ذاتي علم دانسته و علم را مساوي با حاكي و كاشف از خـارج   

؛ امـا آيـا     عنـه نخواهـد بـود      عنه و كاشف بدون مكشوف      حاكي بدون محكي   و طبعاً داند    مي
  ه اين رابطه كاشف و مكشوف ماهوي باشد؟ضرورت دارد ك

 ايـن اسـت كـه در    ،آيـد  آنچه از تحليل علامه در مورد منشأ خطا در ادراك به دست مي  
 باعـث  ،سـت ا يعني هر آنچه مورد احـساس م ؛ي وجود ندارديگيري ذهن خطا فرآيند مفهوم 

ك بـا خـارج      حكم و تطبيق ادرا    ةخطا در مرحل  . يافتن ما به تصوير و مفهوم خواهد شد        دست
هر مفهومي واقعيت محكي خود را بدون هـيچ عيـب و           پس  .  مفهوم ةنه در مرحل   ،دهد رخ مي 

 شـكي نيـست كـه سـخن علامـه           . البته با قطع نظر از وجود و عدم آن         .دهد نقصي نشان مي  
هـاي ذهنـي بـا     توان نتيجه گرفت كه رابطة صـورت    استدلال علامه نمي   درست است، اما از   

هاي ذهني با خـارج       لكه تأييدي است بر اين مطلب كه رابطة صورت        خارج ماهوي است، ب   
اي اسـت كـه       گونه  مكانيسم معرفتي ذهن به   . است، نه ماهيت  » شأن حكايي مفاهيم  «براساس  

كند و از مفهوم به خارج و از خارج بـه   در مواجهه با اشياي خارج از آنها مفهومي انتزاع مي    
  .گردد مفهوم منتقل مي

  رية حكما تحليل و نقد نظ

 هي ماهيتـه، و  ة خاصةقحقيء  إنه من البين أن لكل شي     « :گويد   در تعريف ماهيت مي    سينا  ابن
، 1376سـينا،     ابـن (»  به غير الوجود الذي يـرادف الإثبـات        ةالخاصء    كل شي  ةحقيقمعلوم أن   

  ).42ص
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» تـه  هو بها ما هو، و هى حقيقته، بل هى ذا          ةماهيء   إنّ لكل شى  «: گويد  در جاي ديگر مي   
  .)28، ص1ق، ج1406سينا،  ابن(

هاي پيرامـون خـود،       هاي معرفتي خود در مواجهه با پديده        هر انساني در نخستين تجربه    
هاست اينكه آنها وجود      مفهوم اول هستي پديده   . كند  وضوح درك مي    دو مفهوم اساسي را به    

ت، غيـر از ايـن      دارند؛ دوم، چيستي و وجه تمايز آنها از يكديگر است؛ مثلاً اينكه آب هـس              
  . است كه آب چيست
در تبيين تعامل دو سوية ذهن و حس، اساس معرفت ذهـن را بـر پايـة                 فلاسفة اسلامي   

من فقـد حـساً فقـد علمـاً         «: دانند و معتقدند اگر حس نباشد، شناخت نخواهد بود          حس مي 
طباطبايي، / 99ق، ص 1405فارابي،  / 205، ص 1371طوسي،  / 221، ص 3، ج  همان سينا،  ابن(

گانـة ظـاهري را بفهمـيم؛         البته نبايد از كلمة حس فقط حـواس پـنج         ). 170ـ165، ص همان
  .چراكه حواس در اصطلاح فلاسفة اسلامي اعم حواس ظاهر و باطن است

لازمة سخن فلاسفة اسلامي اين است كه وجود تصورات حسي فرع بـر وجـود اشـياي            
را تحريك كننـد وگرنـه تـصورات    خارجي است؛ يعني ابتدا بايد اشيائي باشند تا حواس ما           

دنبال آن مفاهيم كلي، بدون اشياي خارجي و تحريك از ناحية آنها توهمي بـيش                 حسي و به  
وجودآمدن يك صورت توسط حواس براي پيدايش         روشن است كه صرف به    . نخواهند بود 

. صورت حسي بايـد بـه يـك مفهـوم انتزاعـي تبـديل گـردد                 معرفت كافي نيست؛ بلكه اين    
وسيلة ذهـن صـورت       هاي حسي به مفهوم انتزاعي، به       دن تحريك حواس و صورت    ش  تبديل
رسد، حـس نيـز بـدون عمـل           كه ذهن بدون حواس به شناخت نمي        بنابراين، چنان . گيرد  مي

اصولاً نقش ذهن در شناخت اين است كه مفاهيم متناسـب بـا             . كند  ذهن شناخت توليد نمي   
انيم از آنها در تفكرات شخصي و انتقال مطالب بـه           اشياي عالم خارج را توليد كند، تا ما بتو        

طور كلي حتي شناخت جهان خارج مبتني بـر مفـاهيم             پس شناخت به  . ديگران استفاده كنيم  
تواند با طبيعـت ارتبـاط برقـرار كنـد و             اگر مفاهيم انتزاعي نباشند انسان نمي     . انتزاعي است 

انـد و     عي اولا ً از خـارج كـسب شـده         راجع به آنها حكم صادر نمايد؛ لكن اين مفاهيم انتزا         
  .ارتباط با آن نيستند؛ ثانيا،ً مرجع و معيار صدق آنها هم جهان خارج است بي

عبارتي   ها براساس چه مكانيسمي از وجه تمايز اشيا و به            سؤال اين است كه ذهن انسان     
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يم منتـزع از    اي كه مفـاه     گونه  سازد؛ به   هاي پيرامون خود مفاهيم انتزاعي مي       از چيستي پديده  
 آيـد؟   وجـود مـي     اين طريـق تمـايز بـه      گردند و به      انواع مختلف اشيا بر يكديگر منطبق نمي      

  اشياي ذهني با اشياي خارج چيست؟تعبير ديگر، حلقة اتصال و محور ارتباط  به
از دورة يونان باستان يك نظرية غالب مطرح بوده كه شناخت انسان در قالـب مقـولات                 

تبع آنها فلاسفة اسلامي موجودات را به واجب و   فلاسفة يونان و به   . دگير  گانه صورت مي    ده
يكي مقولة جوهر كه پـنج نـوع        . كردند  بندي مي   ممكن و موجود ممكن را به ده مقوله طبقه        

مفهوم كلي عرض كه عنوان عامي براي نُه جنس         . ماده، صورت، عقل، نفس و جسم     : داشت
براساس نظـام   . ن، متي، جده، فعل، انفعال و اضافه      كم، كيف، وضع، اي   . آمد  شمار مي   عالي به 

فلسفي ارسطويي، براي شناخت چيستي هر چيزي بايد اولاً، مقولة آن چيز را تعيين كـرد و                 
هـايي هـستند كـه از مـاده و            جنس و فصل عنوان   . ثانياً، جنس و فصل آن را مشخص نمود       

و فـصل آن چيزكـه      ماهيت هر چيز عبارت است از جـنس         . كنند  ء حكايت مي    صورت شي 
هـيچ چيـزي بـدون اجـزاي        . دهـد   صورت تام و تمام واقعيت و ذات آن چيز را ارائـه مـي             

، 1، جهمـان سينا،  ابن/ 43، ص1، ج1375طوسي، (يابد  جي يا ذهني نمي اش تحقق خار    ذاتي
ت حـسي يـا حـضوري خـود آن          وسـيلة شـناخ     ها بـه    رسد هستي پديده    به نظر مي  ). 34ص

ها به معناي ماهيت و حقيقت  اما چيستي پديده. گردد راض آنها درك مي يا آثار و اع ها  پديده
عـلاوه براينكـه در حيـات       . اند قابل شناخت نيـست      طوركه فلاسفة اسلامي گفته     آنها؛ همان 

كند، مشكل انـسان نحـوة        انسان درك يا عدم درك حقايق اشيا مشكلي را ايجاد يا حل نمي            
دنبـال آن اسـت و بـراي رسـيدن بـه ايـن مقـصود         كاربرد اشيا در جهت غاياتي است كه به       
ها براساس خاصيت حكايي صور ذهنـي بـه           انسان. شناخت حقيقت اشيا اهميت ثانوي دارد     

لحاظ   علاوه بر اينكه قريب به اتفاق اشيا به       . دهند، نه براساس ماهيت آنها      اشيا ترتيب اثر مي   
  .  ماهيت قابل شناخت نيستند

  اشكالات نظرية فلاسفه

 رابطة صور ذهني با خارج براساس حصول ماهيت در ذهن، فلاسفه را بـا مـشكلاتي                 تفسير
  :جمله اينكه مواجه ساخته است؛ از
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بايد آنها در نفس ما اجتماع يابند، اگـر بـه تـصور              اگر امور متضاد را تصور كنيم،       ) الف
يـن  بايـد نفـس مـا متـصف بـه ا           حرارت، برودت، سياهي، سفيدي، ايمان و كفر بپـردازيم،          

اوصاف متضاد گردد؛ زيرا معناي حصول ماهيت اشيا در ذهن چيزي جز تحقق حقيقت اين               
  ).49، ص)ب( و همان43، ص)الف(ق1422طباطبايي، (اشيا در ذهن نيست 

اگر عين ماهيت  اشيا در ذهن حاصل شود، بايد همة ذاتيات ماهوي نيز به همراه ماهيت  
اهيت غير ممكن است و ماهيت در هر وعـايي          وارد ذهن شوند؛ چراكه انفكاك ذاتيات از م       

بنابراين، ممكن نيست ماهيتي در جايي وجود يابـد، امـا اثـر             . ذاتيات خود را به همراه دارد     
شود كه قائل باشيم مثلاً ماهيت آتش در         تعبير ديگر، چگونه مي     به. ذاتي خود را نداشته باشد    

 .ذهن وجود دارد، ولي سوزاننده نيست
سارها و پـستي و       بلند و صحراهاي وسيع را همراه با درختان و چشمه         هاي   اگر كوه ) ب
بايد اين امور نيز در ساحت نفس مـا متحقـق گردنـد؛ در       هاي آن به تصور آوريم، مي      بلندي

 ).43، ص)الف(ق1422طباطبايي، (صورت ماهيت آنها در ذهن حاصل نشده است  غير اين
 مـا محـالات     .ي در ذهن تحقق پيدا كند     لازمة قول فلاسفه اين است كه محالات ذات       ) ج

كنيم، اگر عين ماهيت اشيا در ذهن         ذاتي، مانند اجتماع نقيضين و شريك الباري را تصور مي         
 ). همان(حاصل شود، مستلزم تحقق محالات ذهني خواهد بود 

لازمة قول فلاسفه اين است كه شيء واحد، يعني يك صورت ذهني، هم كلي باشـد                ) د
 ماهيت انسان معقول و متصور از جهت مقايسة آن با خارج كلي اسـت و از          هم جزئي؛ مثلاً  

 ).49، ص)ب(همان(جهت حصول آن در نفس عاقل جزئي است 
بودن ذاتيات ماهيت تأكيد دارند و از طرف ديگـر، صـور              فلاسفه از طرفي به محفوظ    ) ه

وي باشـند،   پس چنانچه اين صـور برگرفتـه از جـوهر مـاه           . دانند ذهني را كيف نفساني مي    
بايد جوهر و عرض مجتمع گردند؛ علاوه بـرآن در صـورتي كـه صـورت ذهنـي مـا از                      مي

كه مقـولات     ء تحت دو مقوله قرار گيرد، درحالي        آيد يك شي    مقولات عرضي باشد، لازم مي    
ملاصـدرا،  / 145، ص 1367سـينا،     ابـن (ع آنهـا محـال اسـت        اند و اجتمـا     تمام ذات   متباين به 

      ).    49ـ48، ص)ب(ق1422باطبايي، ط/ 179، ص1ق، ج1419
  :گويد  در تبيين اين اشكال ميمطهريشهيد 
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 ، خارجى اسـت   ي همان ماهيت اشيا   ،كند اگر ما قبول كنيم كه آنچه در اذهان وجود پيدا مى          
 ،ء خارجى اسـت   از آن جهت كه عين ماهيت شى،آيد كه آنچه در ذهن وجود دارد     لازم مى 
ء خارجى باشد و از آن جهت         يعنى مصداق ماهيت شى    ؛ باشد ء خارجى   همان شى  ةاز مقول 

كه علم است و از كيفيات نفسانى است و جز يك امر روانى چيز ديگرى نيست و اين امـر      
 علـم   ةروانى يك واقعيت كيفى دارد و خود فلاسفه هم در باب مقولات وقتـى كـه دربـار                 

آيد كـه از     لازم مى ،  شمارند  مى  كيف نفسانى  ة كيف و از شاخ    ة آن را از مقول    ،كنند بحث مى 
كـه واقعيـتش واقعيـت كيـف         آن وقت چگونه ممكن است كه آن چيزى       .  كيف باشد  ةمقول

، 9، ج 1386مطهـري،   (؟  ء خـارجى باشـد      از نظر ذات و ماهيـت عـين شـى          ،نفسانى است 
 ).305ص

بودن ذاتيات ماهيـت      در پاسخ به اشكال اجتماع جوهر و عرض ابتدا بر محفوظ          سينا    ابن
گويد جوهر ماهيتي است كه شأن تحقـق آن در خـارج     كند، آنگاه مي   ر هر ظرفي تأكيد مي    د

). 305، ص 3م، ج 1981ملاصدرا،  / 145، ص 1376سينا،    ابن( در موضوع نباشد     اين است كه  
 جوهر در وجود خارجي خود نيازمند موضوع نيست و اين صفت در ماهيت      سينا  ابناز نظر   

دارد؛ زيرا شأن ماهيت جوهر ذهني هم اين است كه وقتي جوهري كه تعقل شده هم وجود    
اما در ذهن اشكال ندارد كـه قـائم بـه ذهـن      . نياز از موضوع است    در خارج موجود شد، بي    

طور كلي براي رفع اشكالات   در پاسخ به اشكال اجتماع جوهر و عرض و بهصدراملا. باشد
  .دهد هاي مختلف ارائه مي حل وجود ذهني راه

. ميان قيام صدوري و قيام حلولي و نيز بين قيام شهودي و حلولي فرق گذاشـت           بايد  . 1
كنند كه صـور حـسي و    باب به اين دليل است كه توجه نمي طرح برخي از اشكالات در اين 

گردند و صور عقلانـي قيـام        خيالي قيام صدوري به نفس داشته و معلول نفس محسوب مي          
  ).290ـ287، ص1، جهمانملاصدرا، (شهودي به نفس دارند، نه قيام حلولي 

ميان صورت ذهني و نفس رابطة اتحادي وجود دارد، بنابراين ايشان از طريـق اتحـاد         . 2
پـردازد   بودن صور ذهني به معناي مشائي آن به حل مشكل مي عاقل و معقول و انكار عرض   

  ).312، ص3، جهمان(
صـدد رهـايي از     ج تبعـي در   ين اندراج اصـلي و انـدرا       گاهي نيز از طريق بيان فرق ب       .3 
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تواننـد منـدرج تحـت دو مقولـه، ماننـد            بر مبناي اين پاسخ صور ذهني مي      . آيد اشكال برمي 
صورت بالذات منـدرج باشـند و         منتها تحت يك مقوله به    . مقولة جوهر و عرض قرار گيرند     

رو علم بالذات تحت مقولـة كيـف قـرار دارد؛             اين صورت بالعرض، از    ت مقولة ديگر به   تح
لحاظ وجـود و هويـت ذهنـي          ون كيف جنس آن است، ولي چون علم با مفهوم معلوم به           چ

صورت بـالعرض     نتيجه به باشد و در   متحدند، بر اثر اين اتحاد مصداق بالعرض معلوم نيز مي         
 ).326ـ323، ص1، جهمان(باشد  تحت مقولة معلوم مندرج مي

نكـه علـم منـدرج تحـت     بـودن علـم و اي    اين پاسخ را بر مبناي پذيرش عرض       ملاصدرا
اما براساس مباني فلسفي خودش، علم      . اي از مقولات عرضي است، ارائه نموده است        مقوله

گيرد تـا دربـارة انـدراج صـور           يك از مقولات قرار نمي      لذا تحت هيچ  . از سنخ وجود است   
 حل براي   رسد كه اين راه    بنابراين، به نظر مي   . ذهني تحت مقولات متعدد مشكلي پديد بيايد      

  .باشد  نميصدرالمتألهينحل نهايي  پاسخ به اشكالات، راه
حلي اسـت كـه      همان راه ) اولي ذاتي و شايع صناعي    (حل از طريق اختلاف حمل        راه. 4

 براي حل اشكالات وجود ذهني بدان اتكا دارد و مفاد آن اين اسـت كـه دو گونـه     ملاصدرا
 : حمل وجود دارد

  حمل اولي ذاتي؛ ) الف
 .ناعيحمل شايع ص) ب

كنـد، مـستقر      از آن جهت كه از خارج حكايت مي       » مفهوم«در حمل اولي حكم را روي       
سازيم و به حيثيت وجودي آن توجه نداريم، ولي در حمل شايع حكم را بر مصداق بار                  مي
رو، گاهي حمل شيئي بر شيئي تنها براساس يك نوع حمل صـحيح اسـت و                  اين از. كنيم مي

بـه حمـل    » جزئي جزئي است  «عنوان مثال، قضية      به. باشد ب مي همان امر به حمل ديگر كاذ     
اولي صحيح است، ولي همين قضيه به حمل شايع كاذب خواهد بود؛ زيـرا مفهـوم جزئـي                  
همان مفهوم جزئي است؛ چون هر چيزي خودش است و همين مفهوم به حمل شايع كلـي                

دق بـر كثيـرين اسـت    خواهد بود، به جهت اينكه مفهوم جزئي نظير مفهوم انسان قابـل ص ـ          
   ).130ـ128، ص]تا بي[ و 28، ص1360 و293ـ291، ص همانملاصدرا،(

  :گويد  ميملاصدراتوضيح اين پاسخ مبنايي   درمطهريشهيد 



64  

ار 
به

13
90

 /
رة 

شما
45

 / 
مي

اهي
 ابر

ضا
لامر

غ
 

دم
مق

  

 

 

 مقصود ايـن    ، ماهيت اشياست  ،آنچه در ذهن هست    شود  درباب وجود ذهنى گفته مى     كهاين
؛ يعنـى آنچـه در    باشـد ل شايع به حمينكه نه ا است،است كه ماهيت آن اشيا به حمل اولى    

با آنچه در خارج وجود دارد و مـا بـه او            » انسان«گوييم    ما به او مى    ذهن وجود دارد و مثلاً    
نبايد خيال كرد كه به همان معنـا كـه در خـارج انـسان               . خيلى فرق دارد  » انسان«گوييم   مى

 در بيـرون   يك مصداق براى انسان آن اسـت كـه       . در ذهن هم مصداقى دارد     ،مصداقى دارد 
نه، مقصود ايـن     .رود و يك مصداق براى انسان آن است كه در ذهن من وجود دارد              راه مى 

و واقعيـت انـسان اسـت و         نيست، بلكه مقصود اين است كه انسان خارجى مصداق انسان         
انـسان  . شود، ولى انسان ذهنى فقط ماهيت محض انـسان اسـت           آثار انسان بر او مترتب مى     

 ؛ ولى وجـود او وجـود انـسان نيـست          ،بودن، صرف ماهيت انسان است     ذهنى از نظر انسان   
بـاب اينكـه     ولـى از  . وجود چيز ديگر است كه وجود نفس ماسـت و وجـود علـم اسـت               

 يعنى انسان به    ،كه ماهيتش ماهيت انسان است      اين چيزى  ،حقيقت علم حقيقت ظهور است    
 ـكند حمل اولى بر او صدق مى  ـنه انسان به حمل شايع   حـال بـه حمـل شـايع       نعـي   در 

  ).314، ص9، جهمانمطهري، (ت  كيف اسومصداق علم 
مانـد، ولـي     ذاتيات ماهيات در هر ظرفي محفوظ مـي    صدرالمتألهينحل    براساس اين راه  

بودن ذاتيات ماهيت در مورد مفاهيم ماهوي در ظرف مفهوم كـه همـان ظـرف                  اين محفوظ 
آيـد    ماهيـت در ذهـن حاصـل مـي         حكايت است، محفوظ خواهد بود، نه از آن جهت كـه          

  ).135، ص]تا بي[ملاصدرا، (
طـور   حكايت صـور ذهنـي بـه     عرضه كرده است، بر عنصر       ملاصدراحلي كه     درواقع راه 

بـودن ماهيـت      توان گفت محفوظ   بنابراين، مي . جمله مفاهيم ماهوي، متكي است     مطلق و از  
رو، مـا از    ايـن   از .گـردد  در مورد مفاهيم مـاهوي در ظـرف حكـايي ذهـن هـم تـأمين مـي                 

آيد،  كه از حصول ماهيت اشيا در ذهن بدون توجه به شأن حكايي آن به وجود مي                 اشكالاتي
هـاي    هم براساس خاصـيت حكـايي مفـاهيم و صـورت         سينا  ابنپاسخ  . مصون خواهيم ماند  

لحاظ آثار تمـايز و    بين جوهر ذهني و جوهر خارجي به     سينا  ابناينكه  . ذهني بيان شده است   
بيند، در حقيقت اين وحدت و تفاوت مربوط بـه شـأن حكـايي                حاظ ماهيت وحدت مي   ل  به

هاي ذهني است؛ هر مفهومي در مقام حكايت، تمام حقيقت محكـي خـود را بيـان                   صورت
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  .كند، ولي آثار عيني آن را ندارد مي
 براساس نظرية فلاسفه، شناخت حقيقي تنها زماني ممكن است كه ذاتيـات اشـيا كـه                 .5

 فلاسـفة   آيا شناخت ذاتيات اشيا ممكن است؟     اما  . فصل آنها هستند، شناخته شوند    جنس و   
بزرگ اسلامي به دشواربودن دستيابي به ذاتيات اشيا و شـناخت حقيقـت و كنـه ذات آنهـا                   

 البشر و نحن لا نعرف من الأشياء        ةلوقوف على حقائق الأشياء ليس فى قدر      ا«: اند  اشاره كرده 
 علـى   لـة  لكل واحد منها، الدا    مةو الأغراض، و لا نعرف الفصول المقو      إلا الخواص و اللوازم     

در ). 35ق، ص 1404سـينا،     ابـن (» حقيقته، بـل نعـرف أنهـا أشـياء لهـا خـواص و أعـراض               
هاي ذهني با معلوم خارجي از نظر ماهيت اتحـاد            توان گفت صورت    صورت، چگونه مي    اين

 ذهن بتواند به ماهيت اشيا راه يابـد وآن          گردد كه   دارند، در صورتي رابطة ماهوي برقرار مي      
دت ماهيـت   توان از وح ـ    را بشناسد و اگر راهي به شناخت و فهم ماهيت ندارد، چگونه مي            

 ـاما. ذهن و عين سخن گفت  ـانه متأسف   فلاسفة اسلامي به ابعاد و نتايج اين مشكل اساسي  
ي غير قابل دسـتيابي اسـتوار   اند و فلسفة اسلامي برپايه و مبناي معرفت         ذهن كمتر توجه كرده   

 .گرديده است
اگر حقايق اشيا براي ما قابل شناخت نيست و معرفت انسان به خواص و اعـراض و                 . 6

هـاي ذهنـي را بـا خـارج      گيرد، پس چه ضرورتي دارد كه رابطة صورت لوازم اشيا تعلق مي 
ارج مبتنـي   ضمن اينكه تحليل معرفت براساس رابطة ماهوي ميان ذهن و خ ـ          . ماهوي بدانيم 

گانه ارسطويي است؛ اما آيا موجودات عالم فقط در اين ده مقولـه               بر اعتبار نظام مقولات ده    
گردد؟ آيا اين تعداد مقوله براي شناخت جهان كافي است؟ آيا همچنان ارزش و               خلاصه مي 

  پابرجاست، يا قابل ترديد است؟ارسطواعتبار نظام مقولات جهان شناختي 
 ماهيـت و    ؛ وجود امري اصيل و ماهيت امري اعتباري است        ،متعاليهر مبناي حكمت    ب. 7

اي از حقيقت ندارد تا وجه اشتراك ذهن و خـارج بـوده و در دو مـوطن               ء بهره   چيستي شي 
و دانـد   مـي  علم را از سـنخ وجـود   ملاصدرا. وجود يابد و مجراي ارتباط ذهن و عين باشد        

 ارتباط آن با ، اگر علم امري وجودي باشد اما شود؛  ميهمانند وجود براي علم تشكيك قائل       
مطابقـت و حكـايتگري در       . چه مفهومي دارد   ،خارج و حكايت آن از واقع و مطابقت با آن         

، اگر علـم حقيقـت مـاهوي دارد و ماهيـت هـم              از طرف ديگر  . است وجود چگونه متصور  
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  .ندتواند از يك حقيقت عيني حكايت ك  امر اعتباري چگونه ميامري اعتباري است،
 بـه  انـسان ن ذهن و خارج ماهيت باشد و از مجـراي ماهيـت   ميااگر تنها پل ارتباطي  . 8

قائـل بـه   ، انـد  هاي ذهني گفتـه   دربارة صورتفلاسفهگونه كه    ن آ  و يابدجهان خارج آگاهي    
 رد؛ماهوي را توجيه ك    توان معرفت به مفاهيم غير      چگونه مي  ،حصول ماهيت در ذهن باشيم    

 ، درواقع با اين نظريـه     .دهند  را تشكيل مي    انسان اهيم نيز بخشي از معرفت    كه اين مف   درحالي
 غيـر از مفـاهيم     ذهـن  با اينكه    ، رابطة بخشي از مفاهيم ذهني با خارج توجيه شده است          تنها

 كـه نقـش بـسيار مهـم و كليـدي در معرفـت               د معقولات ثانيه منطقي و فلسفي دار      ،ماهوي
 يكـي از  ملاصـدرا . يم با خارج از طريق ماهيـت نيـست         ولي ارتباط اين مفاه    ؛عهده دارند بر

علـم بـه حـصول        اين است كه اگـر     ، تعريف علم دارد   ة مشهور دربار  ةاشكالاتي كه به نظري   
شامل بعضي از معلوماتي كه در خارج وجود ندارند،          ،شودتعريف  صورت اشيا در ذهن     

 ).179، ص1ق، ج1419ملاصدرا، ( شود مانند معقولات ثانيه، نمي
كننـد و ماهيـت      هاي ذهني را به مفاهيم ماهوي كه از خارج حكايـت مـي              اگرصورت .9

معناست كه هر صورت ذهني مـصداقي در          اشياي خارج در ذهن هستند، تفسير گردد؛ بدين       
كند؛ زيرا معنا ندارد كه وجـود ذهنـي باشـد، ولـي وجـود                ت مي يخارج دارد كه از آن حكا     

ود نداشـته باشـد تـا صـورت ذهنـي از آن             خارجي كه محكي آن صورت ذهني است، وج ـ       
تـوان معرفـت را    حكايت كند و اگر وجود ذهني مستلزم وجود خارجي است، چگونـه مـي       

 چراكه بر . يا هويتي جز عدم تحقق ندارند، توضيح داد       و   اند كه نفس عينيت    نسبت به اموري  
ور كنـد؛   اساس نظرية حكما نفس قادر نخواهد بود اموري را كه تحقق خارجي ندارد، تـص              

به ). 52ص  ،  )ب(ق1422 و   312، ص 1م، ج 1981طباطبايي،  (چون اين امور ماهيت ندارند      
تعبير ديگر، اگر وجود ذهني يك امر قياسي است و حكايـت صـور ذهنـي هـم بـه معنـاي                      

توان از حكايت نسبت بـه امـري سـخن           بودن آن است، پس با اين فرض چگونه مي          قياسي
 يا چگونه ممكن است براي       واقع شوند؛ مانند امور عدمي     يسهتوانند طرف مقا   گفت كه نمي  

صـور  ...  حقايقي كه هويتي جز خارجيت ندارند؛ مانند وجود خارجي و وجـود واجـب و              
 كه حيثيتي جز خارجيت ندارند      ذهني تصوير كرد؟ برخي از فلاسفة اسلامي معتقدند اموري        

 وجـود ذهنـي     ـ ـ همچون عدم  ـ  و حقايقي كه شأني جز عدم تحقق ندارند        ـ  مانند وجود  ـ
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ان كلّ موجود ذهني فله خارج مقيس اليه و ان ما لا خارج له لا ذهن له و                  «: نخواهند داشت 
 ذاته عين الخارج و ترتّب الاثار فلا يقع في ذهن كـصريح الوجـود الخـارجي و                  حيثيةان ما   

ست صورت جاي اين پرسش ه      در اين ). 264، ص 1م، ج 1981ملاصدرا،  (» الوجود الواجبي 
كننـد،    و نظاير آنها كه از خارجيت و عدم خارجيت حكايت مي          » عدم«و  » وجود«كه مفهوم   

فلاسفه براي پاسخ به اين پرسش ميان صور ذهني كـه از آن بـه     . چگونه در ذهن پيدا شدند    
تعبيـر ديگـر، آنهـا ميـان          بـه . گذارنـد  كنند، با عناوين ذهني، فرق مـي       مفاهيم ذهني تعبير مي   

صورت   اند؛ به اين    كنند، با ديگر مفاهيم فرق گذاشته       امور ماهوي حكايت مي    مفاهيمي كه از  
 ة الوجـود لا صـور     حقيقة ان«: وجودي صـور ذهنـي ندارنـد      كه حقايق عدمي و نيز هويات       

، )ب(ق1422طباطبـايي،   (» عقلية صـورة  في الخارج التي لها      ة لها كالماهيات الموجود   ةعقلي
 لهـا فـي العقـل، بـل         ةو اما العدم و امثاله فلا صور       «: آمده است  اسفارهمچنين در   ). 23ص

 سيلة و يجعلهـا و    طلة و عنواناً لأمور با    ةصور يجعل بعض المفهومات     فةالعقل بقوته المتصر  
  ).311، صهمانملاصدرا، (» لتعرف احكامها

كـه صـورت ذهنـي ندارنـد، عنـاوين ذهنـي        آيد همان اموري از اين عبارت به دست مي     
آمـده    لحاظ حقيقت، طبيعت حاصل     فه از عناوين ذهني مفاهيمي است كه به       مراد فلاس . دارند

باشند، بلكه صرفاً عناوين مشيري هستند كه به واقعيتي كه حيثيتي جـز تحقـق         از معلوم نمي  
  ).313ـ312، صهمان(ندارد و يا حقيقتي كه هويتي جز عدم تحقق ندارد، اشاره دارند 

الي را، از جهت غايت علـو و شـدت وجـود و    جا تعقل واجب تع  در يك  صدرالمتألهين
بودن در عظمت، و نيز ممتنع بالذات را از جهـت غايـب نقـص و بطـلان        فعليت و نامتناهي  

؛ امـا در جـاي      )236، ص همـان (داند    نداشتن براي عقل غيرممكن مي      بودن و شيئيت    محض
ان يتـصور لكـل     انّ للعقـل    «: دانـد   ديگر تعقل اين امور را در قالب عناوين ذهني ممكن مي          

ء حتي المستحيلات، كالمعدوم المطلق و المجهول المطلق و اجتماع النقيضين و شريك               شي
علامه ). 239همان، ص (»  لها مناسبةالباري و غير ذلك، مفهوماً و عنواناً فيحكم عليه احكاماً           

ون نفس  كند كه چ   پذيرد و چنين استدلال مي     حل را دربارة امور عدمي نمي        اين راه  طباطبايي
حل درواقع بازگشت به اصـل        باشد، پس اين راه    فرض چيزي جز ايجاد در عالم فرض نمي       

طباطبـايي،  (خواهـد بـود     » اينكه چگونه ممكن است امور عدمي وجود ذهني باشد        «اشكال  
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سپس اين مشكل را از طريـق بررسـي كيفيـت دسـتيابي ذهـن بـه                 ). 312، ص 1م، ج 1981
كند اين است كه     حلي كه وي ارائه مي      حاصل راه . دهد  يمفاهيمي نظير وجود و عدم پاسخ م      

گيـرد،   را مستقيماً از خارج نمـي     ) مفاهيم غير ماهوي  (ذهن عناوين ذهني يا مفاهيم اعتباري       
» عامـل محـرك   «و  » سـبب موجـب   «تعبير خود علامه      آنها را براساس ملاكي خاص يا به      بلكه  
  ).346ـ345همان، ص(سازد  مي

هاي طبيعي مانند سـنگ، انـسان، آب،          آفريده وجودات تكويني و  ماهيت مربوط به م   . 10
درخت و نظاير آنهاست و شامل مصنوعات بشري، مثل اتومبيـل، هواپيمـا، رايانـه، قطـار و                 

گردد و اين دسته از مفاهيم داراي ماهيت به معناي منطقي و فلسفي نيـستند،               نظاير اينها نمي  
 اشيا به معناي وجود ماهيت آنها در ذهـن اسـت؟          توان گفت علم به اين        بنابراين چگونه مي  

  .اساساً اين اشيا ماهيتي ندارند تا در ذهن موجود گردند

  نظرية اضافه. 2 

 خـارجي در    ي اعم از وجـود ماهيـت اشـيا        برخي از متكلمان اسلامي وجود ذهني را مطلقاً       
يـك نـوع اضـافه       خارجي را تنها     ياند و علم ما به اشيا      ذهن يا وجود شبح آنها، انكار كرده      

 طبـق ايـن     .شـود  كه ميان بالايي و پاييني برقرار مي        مانند نسبتي  ؛اند ء دانسته   ميان نفس و شي   
ق، 1411فخـررازي،    ( نه صـورت ذهنـي     ، خارجي است  ء  نظريه معلوم بالذات ما همان شي     

 36، صــص)الــف(ق1422طباطبــايي، / 124، ص2-1ق، ج1413ســبزواري، / 321، ص1ج
 در بعضى از كتب خويش منكر وجود ذهنـى شـده            فخر رازى . )46، ص )ب( و همان  128و

شـود تـا ايـن بحـث         هنگام علم و ادراك، صورتى در ذهن پيدا نمى        وي مدعي است     .است
 كيف ة يا بحث شود آن صورت از مقول عين ماهيت خارجى است يا غير آنپيش آيد كه آن

  عـين   جهل فرق بگذارد و در      ميان علم و    براى اينكه  فخر رازى .  نيست مقوله آناست يا از    
 ـ    مـى ،حال وجود هر نوع نقش و صورتى را در ذهن انكار كند             اضـافه  ةگويـد علـم از مقول

مطهـري،  ( ء خـارجى كـه معلـوم اسـت         است؛ يعنى علم فقط نسبتى است ميان عالم و شى         
 .)230، ص5، ج1386

 ـكه براي رهايي از اشكالات وجـود ذهنـي ايـن نظريـه را ارا               فخر رازى  ده اسـت،   ه دا ئ
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 مبنـى بـر ايـن اسـت كـه          اشكالات ة هم ،كند  در ذهن چيزى وجود پيدا نمى      اصلاً: گويد  مي
 ـ   در ذهن چيزى وجود نمـى      گوييم اصلاً  كند، ما مى   چيزى در ذهن وجود پيدا مى      علـم  . دياب

 انتزاعى است، مثـل محـاذات كـه اگـر دو            ينسبت، امر . چيزى است از نوع اضافه و نسبت      
 علـم از     .كنـيم  دو انتزاع مـى     ما نسبت محاذات را از آن      ،گر قرار بگيرند  جسم در مقابل يكدي   

اگر چيزى وجود پيـدا نكنـد   . كند  چيزى در ذهن وجود پيدا نمى   اضافه است و اساساً    ةمقول
  ).282ـ281، ص9، جهمان (اشكالى هم در اينجا وجود ندارد

  اضافه ةنقد نظري

 ـ ـ گوينـد  ن به اضافه مـي    گونه كه قائلا   نآ ـ  خارجي باشد  ياگر معلوم بالذات ما همان اشيا     
 ة اشكالات اين است كه اين نظريه از تفـسير هم ـ       ة مرجع هم  .دپديدار مي شو   زيراشكالات  
  .باشد  ميناتوان ،هايي كه براي انسان ميسر است شناخت

عـدم و    مثـل    ـ ـ خارج وجود نـدارد    ادراك چيزي كه در    تعقل و  اين نظريه بايد  طبق  . 1
سـبزواري،   ( معنا ندارد  ،كه معدوم است    نفس به چيزي   ة زيرا اضاف  ؛مكن باشد  غيرم ـ معدوم
  . )47، ص)ب( و همان36، ص)الف( ق1422طباطبايي، / 128، ص2ـ1ق، ج1413
 زيـرا خطـا بـه معنـاي عـدم      ؛ نبايد هرگز خطايي در علم راه يابد، نظريه ساس اين برا. 2

 خـارجي   ي كه ادراك مـا از اشـيا       دهد مطابقت ادراك با واقعيت خارجي در صورتي رخ مي        
صورت است كه ادراكات ما    تنها در اين   راكه چ ؛هاي ذهني آنها انجام پذيرد      صورت ةواسط به
 كنـد و  هاي ذهني را انكـار       صورتوجود    كسي اگرلي   و ،تواند غير مطابق با خارج باشد      مي

 دتوان اكات را نمي وجود خطا در ادر   ،يابد  به واقعيت دست مي    كه انسان مستقيماً  معتقد باشد   
  . )47، ص)ب(ق1422، همان(كند توجيه 

 چگونه از مجهـولات     انسان.  به مجهولات است   نسان علم ا  ،از موارد نقض اين نظريه    . 3
آيا مجهولات اشيايي هستند كه در خارج از ذهن ما وجود عيني دارند و              د؟  آگاهي دار  خود

صورت چه مفهـومي     شود؟ در اين   ل مي ائنتباط با آنها به شناختشان      رادر   ذهن   ةقواي مدرك 
 كـه   اسـت دانـيم آيـا معقـول    چون مجهول يعني آنچه نميبناميم؛ دارد كه ما آنها را مجهول     

دانيم در عالم خارج وجود دارد و ذهن با ارتباط پيـداكردن بـا آنهـا بـه                   بگوييم آنچه را  مي    



70  

ار 
به

13
90

 /
رة 

شما
45

 / 
مي

اهي
 ابر

ضا
لامر

غ
 

دم
مق

  

 

 

اگـر  . مجهـول هـستند   فهمد كه آنها برايش نـامعلوم و          د و مي  كن دشان شناخت پيدا مي   ووج
 و بـه وجـودش       نمـوده  چيزي در خارج وجود داشته باشد و ذهن ما بـا آن تمـاس برقـرار               

 .  نه مجهول،ء براي ما معلوم خواهد بود صورت آن شي  در اين،ديابآگاهي 
كدام از اينها در خارج وجود        ولي هيچ  ،ما شناختي از زمان و قوانين كلي علمي داريم        . 4

اي ادراكي ذهن با آنها ارتباط پيدا كند و از اين ارتباط شناخت بـه دسـت                 عيني ندارند تا قو   
 . آيد

زيـرا كلـي بـه      ؛  استماهوي   ادراك مفاهيم كلي     ، قول به اضافه   ةاز موارد نقض نظري   . 5
 ـ   و   مفاهيم كلي مانند انسان، درخت    . وجود ندارد وصف كليت در خارج      وصـف  ه  حيـوان ب

ايـن  . باشـد   خارج وجود دارد جزئي متشخص مـي        آنچه در  .كليت در خارج موجود نيستند    
 ذهن با واقعيت    ة رابط راكه چ ؛را توجيه كند  ماهوي  تواند ادراك ما به مفاهيم كلي        نظريه نمي 

  :گويد  در بيان اين اشكال ميمطهريشهيد . معناست  كليات بييعين
 زيرا بـه    ؛شد تصورها همه بايد يكنواخت با     . ندارد ابنابر قول به اضافه تصور كلى ديگر معن       

 ميـان انـسان و      ة رابط ـ . ميان عـالم و معلـوم      ة اينها علم و تصور عبارت است از رابط        ةعقيد
 ،شـود   در مورد تصورات جزئى اشكالى پيدا نمىلذا. تواند باشد   نميگونه   دو  خارجى ياشيا

كـنم چگونـه    آنجاكه من كلى را تـصور مـى       .دآي  پديد مي اما در مورد تصورات كلى اشكال       
  كلـي  توانـد  ء خارجى كه نمـى      ميان من و شى    ة ميان من و كلى چيست؟ رابط      ةبطاست؟ را 

پس يك چيزى در يك مـوطنى وجـود دارد و در آن             . ء خارجى كلى نيست     زيرا شى  ؛باشد
 بـاز بايـد   ،پس اگر هم ما بگوييم علم يك نوع اضـافه اسـت   . موطن متصف به كليت است    

يت وجود دارد و اين موطن همان ذهـن         قائل بشويم كه طبيعت در يك موطنى با صفت كل         
  . )249، ص9، جهمانمطهري،  (است

 زيرا؛   منطقي و فلسفي را توجيه كند      ةتواند شناخت ما از معقولات ثاني      اين نظريه نمي  . 6
 و  مـصداق ن آن   ميـا  ارتبـاط     بـا   عيني ندارند تـا     مصداق مفاهيم فلسفي و منطقي    يك از  هيچ

  . ذهن، اين مفاهيم را ادراك نماييم
كدام از اينها وجود      اما هيچ  ،ما به موجودات مجرد مثل خدا، ملائكه و جن علم داريم          . 7

ن نفس و آن واقعيت حسي به وجودشان علـم          مياحسي در خارج ندارند تا از طريق ارتباط         
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 . پيدا كنيم
 بايد با تغيير وضع عالِم و معلوم از قبيل دورى و نزديكى و        ،اگر علم صرفاً اضافه بود    . 8

  ).230، ص5همان، ج(اتي ايجاد گردد يره در علم و ادراك و صورت ذهنى ما تغييرغ
 ذهن قدرت دارد كه حقيقتـى را بـه          .كنيم  ما صرف و محض از هرچيزي را درك مي        . 9

د؛ نـدار وجـود   ء صـرف     در خارج، شى  ، اما    يعنى غير مخلوط با چيزى تعقل كند       ،صرافتش
كنـد و او را       اضافه پيدا مى   آن ذهن با     گفته شود  تاانسان محض در خارج وجود ندارد       مثلا  

پس انسان صرف در    . در خارج انسان صرف نداريم    . كند در خارج با اين اضافه دريافت مى      
، همان ( پس عالم ذهن است    ،ه است و چون آن موطن عالم خارج نيست        يافتموطنى تحقق   

 ).252ـ251، ص9ج
يد كه نظريـة اضـافه از جامعيـت لازم          آ  دست مي   مجموع اشكالات فوق اين نتيجه به       از

 .هاي ذهني با خارج ناتوان است براي تفسير و توضيح چگونگي رابطة صورت

   شبح  ةنظري. 3

لحاظ ماهيت غير از آن چيزي است كه       به ،ذهن است   شبح معتقدند آنچه در    ةن به نظري  قائلا
   :رده استونه تفسير ك شبح را دوگنظرية طباطباييعلامه  .در خارج وجود دارد

 اي كـه از  گونه گردد، شبح و عكس موجودات خارجي است؛ به   آنچه در ذهن موجود مي    . 1
طوركـه تمثـال      همـان . باشـد   ي خارجي م  يماهيت مباين با اشيا    ولي در كند،    آن حكايت مي  

   يكديگر مباينت دارند؛ كند، با اينكه از نظر ماهيت با آن چيز حكايت مي هرچيزي از
ي است و صرفاً شبه     خارجموجودات  لحاظ ماهيت مباين با      صور ذهني به  ه  علاوه براينك . 2

 نفـس در ادراكـات خـود پيوسـته خطـا       حكايتي هم از آنها ندارد و   گونه  باشد، هيچ   آنها مي 
 و  دهد  سرخ براي بعضي آدميان رخ مي      يديدن اشيا   خطاي منظّمي كه در سبز     كند؛ مانند   مي

مـشكل عملـي در   نتيجـه   در كند، ار رنگ سرخ را بار مي     بيند، آث  لذا برآنچه به رنگ سبز مي     
  ).46، ص)ب(ق1422طباطبايي، (گردد  زندگي آنان ايجاد نمي
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   اشباح محاكي ةنظري. 4

 شـبح   ،شود و صورت ذهني ناميده مي     )معلوم بالذات (آنچه معلوم ماست     اي معتقدند  عده
  خـارجي  ء  شـي  و   لي ميان صورت ذهني    و ؛ نه خود  ماهيت    ،و عكس ماهيت خارجي است    

شبح، عرضي و كيفيتي قـائم بـه          مراد از  .كند  دارد و از آن حكايت مي      وجودنوعي مشابهت   
حـال بـا معلـوم        عـين   مباين با معلوم خارجي است، و در       نفس است كه در ذات و ماهيت      
 ماننـد شـكل و      ؛كنـد  اي از خصوصيات آن را حكايت مـي        خارجي مشابهت دارد و در پاره     

 ديوار نقاشي شده اسـت و برخـي از خـصوصيات اسـب موجـود در                 عكس اسب كه روي   
 اسـب   ، امـا   جـوهر اسـت    ة اسب موجود در خارج از مقول      ، گرچه كند خارج را حكايت مي   

حـال در     عـين   ولي در  ، عرض و كيف است    ة كاغذ از مقول   ةشده روي ديوار يا صفح     نقاشي
ا سكون و نظاير آن     بسياري از خصوصيات ظاهري مانند رنگ، بزرگي و كوچكي، حركت ي          

 46، صص )ب( و همان  36، ص )الف(ق1422طباطبايي،   ( اسب خارجي است   ةكنند حكايت
  . )131، ص2ـ1ق، ج1413سبزواري، / 314و

  :گويد ارة پيدايش نظرية اشباح مي دربمطهريشهيد 
مطرح شده است، گروه    ) اشكالاتي كه براي نظرية حكما مطرح گرديد      (كه اين ايرادها     وقتى

ها هـم بـر همـين         فرنگي ةكه نظري »  اشباح ةنظري«اند به نام      سومى ابراز كرده   ةظريديگرى ن 
 ايـن   ،شـود  ء در ذهن حاصل مـى      اند معناى اينكه اين شى     گفته. شود نظريه اشباح منطبق مى   

ء خـارجى    اين تصوير شـباهتى بـا شـى        وشود   است كه تصويرى از او در ذهن حاصل مى        
گفتند علم    قدما هم كه مى    اح، ترديد پيدا شده است كه اصلاً      بعد از پيدايش نظريه اشب    . دارد

هيـت   منظورشـان ايـن بـوده كـه ما         عبارت است از تمثل حقيقت معلوم نزد عالم، آيا واقعاً         
 از   شـمار بـسياري     يا شايد منظور آنها همين شبح بوده اسـت؟         شود معلوم نزد عالم پيدا مى    

طـور جـزم      و يك عده ديگر به     مقاصد در   نىتفتازا و   طوالع الانوار  در   بيضاوىقبيل قاضى   
، همـان مطهـري،    ( شبح بوده اسـت    ةشان همان نظري    حكماى قديم هم عقيده    اند اصلاً  گفته
  ).  220، ص9ج

  :گويد جاي ديگر مي ايشان در
ن در مقـام    ا لذا متـأخر   . حرفشان خيلى روشن نبوده است     بوعلى مثل   ،چون حكماى پيشين  
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 پيـرو  انفسول ـي و ف   بوعلى  و فارابىاند كه وقتى امثال      يدا كرده تفسير قول آنها اختلاف نظر پ     
تعبيـر   آيد و بـه    گويند هنگام تصور اشيا و در مقام شناخت، صورت اشيا به ذهن مى             آنها مى 

 مقصود آنهـا ايـن بـوده اسـت كـه همـان              شوند، آيا واقعاً   خود آنها اشيا در ذهن متمثل مى      
 تـصويرى شـبحي يـا      يعنى   ،صورت صود آنها از اين    مق  يا اصلاً  ،آيد ماهيت اشيا در ذهن مى    

كشد؟ بعضى در تفسير قول حكمـاى پيـشين          كه يك نقاش مى     ، درست مثل تصويرى   است
 ،شـود  اند هنگام تصور اشيا صور اشـيا در ذهـن متمثـل مـى     اند كه اگر آنها گفته     مدعى بوده 

 در  آنهـا ينكه ماهيت    نه ا  ،بندد مقصودشان اين بوده است كه شبيه آن اشيا در ذهن نقش مى           
ايـن نظريـه را   .  باشـد موجـود خـارجي   عـين ماهيـت   موجـود ذهنـي  ذهن بيايد و ماهيت     

پس اين نظريه براى فرار از اشكال به وجـود نيامـده           .  شبح ةگويند قول به اشباح و نظري      مى
  .)279، صهمان (است، بلكه در توجيه حرف حكما به وجود آمده است

  نقد نظرية اشباح محاكي 

 ةايـن نظريـه درمـورد رابط ـ       آن اسـت كـه     در نقد نظرية اشباح محاكي       طباطباييعلامه   نظر
 خـارجي   يبا قبول آن باب علم به اشـيا       و  صورت ذهني با خارج در حقيقت سفسطه است         

كه از موجود خارجي در نفـس انـسان           صورتي ،اين نظريه طبق   زيرا   ؛شود از اساس بسته مي   
هم در وجود مغـايرت     و   هم در ماهيت     ،ج تحقق دارد   با آنچه در خار    ،حاصل گرديده است  

 خارجي ندارد و ذات و حقيقت       ياشيا تطابق ماهوي با     ،آيد  يعني آنچه به ذهن مي     ؛كلي دارد 
 حكايـت  هـا آن نحـوي از   كـه بـه   باشـد   مي ها بلكه تنها شبحي از آن     ،دهد آنها را به ما نشان نمي     

 آن خـصوصيات هـم كـه در ذهـن            علم به چيزي حاصل نشده اسـت و         پس مطلقاً  .كند مي
 چيـزي جـز     ، ساخته و پرداخته ذهن است و واقعيتي در خارج ندارد و ايـن             ،شود تصور مي 

 خـارجي  يهاي ذهني ما تطابق مـاهوي بـا اشـيا        علاوه بر اينكه اگر صورت    . سفسطه نيست 
 خارجي حكايت كنند و هرگز مـا بـه   يتوانند از اشيا  ها نمي   هرگز آن صورت   ،نداشته باشند 

شود كه    زيرا انسان در صورتي از حاكي به محكي منتقل مي          ؛محكي آنها منتقل نخواهيم شد    
 با ديدن عكس او به وجـود        ، را ديده باشد   زيد  مثلا اگر قبلاً   ؛ علم به محكي داشته باشد     قبلاً

 با  ،شناسد  او را نمي    را نديده باشد و اصلاً     زيدهرگز    اما اگر  ؛ منتقل خواهد شد   زيدخارجي  
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 حال آنكه در اين نظريه فرض       . منتقل نخواهد شد   زيدعكس او نيز به وجود خارجي       ديدن  
شده است كه علم به محكي خودش متوقف بر حكايـت و منـوط بـر انتقـال از حـاكي بـه                       

 چون انتقال از حاكي به محكي متوقف بر علم به           ، مستلزم دور است   ،اين و باشد محكي مي 
طباطبـايي،   (باشـد  مي ال از حاكي به محكي متوقفمحكي است و علم به محكي نيز بر انتق

  . )47، ص)ب( و همان36، ص)الف(ق1422
اين استدلال در صورتي تمام است كه ما از طريق صور ذهني به وجود خارجي اشيا پي                 

شود چگونه از علم به حاكي علم به محكي حاصـل            در اين فرض است كه سؤال مي      . ببريم
گردنـد و     بعد از ارتباط با وجود خارجي اشيا حاصل مي        هاي ذهني     كه صورت   شد؟ درحالي 

لذا ضرورتي نـدارد كـه بـراي حكايـت          . بعد از حصول در ذهن مسبوق به شناخت هستند        
    . مفاهيم رابطة ماهوي را بپذيريم

   اشباح غير محاكي  ةنظري. 4

 ،كنـد   را مـنعكس نمـي     ء  آيد نه تنها ماهيت و حقيقت شـي        اي معتقدند آنچه به ذهن مي      عده
حتي آن نحو حكـايتي كـه       ،  گونه حكايتي از آن ندارد     باشد و هيچ    با آن مباين مي    بلكه كاملاً 

اين نظريه آنچه بـه ذهـن        طبق   .مجسمه از صاحب مجسمه دارد     عكس از صاحب عكس و    
هـاي    صـورت پنـدارد همـين      نتيجه انسان مي    در ،آيد تنها يك سري رموز و علائم است        مي

طـور مـنظم و       ايـن خطـا بـه       چـون   اما ،ند در خطا و اشتباه است     ذهني در خارج تحقق دار    
ء خـاص يـك علامـت و صـورت            يك شـي    يعني هميشه هنگام مواجهه با     ؛هميشگي است 

 مانند انـساني    ؛شود رو نظام زندگي انسان مختل نمي      اين از،  آيد ذهن به وجود مي    خاص در 
 ـ     .بيند كه هميشه رنگ قرمز را سبز مي       آنچـه سـبز     ار قرمـزي را بـر      چنين انساني هميـشه آث

كنـد، اگرچـه      خود را با خارج تنظيم مـي       ةسازد و به همين صورت رابط       مترتب مي  ،بيند مي
، )ب(ق1422طباطبايي،   (ي از آن ندارد   درست مباين با خارج است و حكايت        ادراك او كاملاً  

  . )46ص
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  ة اشباح غير محاكي نقد نظري

 بلكـه  ، خارجي ندارديه تنها تطابق ماهوي با اشيا ن،آيد اين نظريه آنچه به ذهن مي اساس  بر
 ميان موجود ذهني و موجـود خـارجي         ةنتيجه رابط  آنها ندارد و در    از هيچ نوع حكايتي نيز   

 علوم و ادراكات ما خطـا بـوده و هـيچ كـشفي از               ةاگر هم .  رمز با صاحب رمز است     ةرابط
 يعني است؛ ض مستلزم تناقريهضمن اينكه اين نظ. آيد  سفسطه لازم مي،خارج نداشته باشند  

 ة زيرا اگر بگـوييم هم ـ     ؛آيد  كذبش لازم مي    آن، كند و از صدق    ، خود را نقض مي    اين نظريه 
 اين قضيه خود يكي از علـوم مـا          راكه چ ؛ همين قضيه نيز بايد خطا باشد      ،علوم خطا هستند  

قيض باشد و ن   نتيجه نقيضش صادق مي     فوق كاذب بوده و در     ة پس قضي  .گردد  محسوب مي 
  .)47همان، ص (ندا آن قضيه اين است كه برخي از علوم مطابق با واقع

  شأن حكايي صور ذهني 

هاي ذهني با خارج مطرح شده اسـت،         اشكلات فراواني كه به نظرية ارتباط ماهوي صورت       
رسد   به نظر مي  . هايي بيابند  حل  فلاسفة اسلامي را بر آن داشته تا براي رفع اين اشكالات راه           

 دربارة تفكيك حمل به حمل شايع صـناعي و          ملاصدراشده، نظرية     هاي ارائه  حل  ن راه از ميا 
حمل اولي ذاتـي مبنـاي منطقـي قابـل دفـاعي را بـراي تبيـين و تفـسير چگـونگي رابطـة                        

 عرضه كـرده، مـا   ملاصدراحلي كه  براساس راه. دهد دست مي   هاي ذهني با خارج به      صورت
.  خارج را از طريق شأن حكايي مفاهيم توجيـه نمـاييم           هاي ذهني با   توانيم رابطة صورت   مي

حل خود، راه را براي توجه به حيثيت حكايي صـور ذهنـي بـاز           با ارائة آخرين راه    ملاصدرا
است، وجـود   » ينظر بها « با بيان اينكه صور ذهني به اعتبار اينكه          ملاصدراخود  . نموده است 

است، وجود عيني خواهد بود، بـه شـأن         » ينظر فيها «ذهني است و اين صور به اعتبار اينكه         
  . )135، ص]تا بي[ملاصدرا، (ده است حكايي صور ذهني توجه نمو

اعتبـار    و بـه  تعبيـر كـرده   » بودن  قياسي« از حيثيت حكايي صور ذهني به        سبزواريحكيم  
فإن الموجود الذهني في نفسه و من حيث كونه هيئة الامر           «: داند  بودن آن را ذهني مي      قياسي

سـبزواري،  (» ارجي، و هو النفس خارجي، و انما كونه ذهنياً، بالقياس الي ما في الخـارج              الخ
  ). 311، ص1م، ج1981
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.  اسـت    بيش از همه به شأن قياسي و حكايي صور ذهني عنايـت كـرده               طباطبايي علامه
هاي ذهنـي    هاي وي كه صراحت بيشتري در بيان شأن حكايي صورت          چند نمونه از عبارت   

 ية شأن الوجود الـذهني الحكـا      لجملةوبا«: گويد   مي  الحكمه يةنهااو در   . گردد   مي دارند، ذكر 
در ). 50، ص )ب(ق1422طباطبايي،  (» لماوراء من دون أن يترتب آثار المحكي علي الحاكي        

  : دهد  با بياني بسيار روان و شفاف اين مطلب را توضيح مياسفارحاشيه بر 
 كونه مقيساً الي وجوده الخارجي و هو مـن          جهةولي  الأ: فللموجود الذهني جهتان حقيقيتان   

 حكايته و لـيس لـه الا   حقيقة التي له في الخارج و هذه هي جية فاقد للآثار الخارلجهةهذه ا 
 ثبوته فـي    ةجه نيةوالثا . عن ماورائه فقط و هذا هو مورد البحث في الوجود الذهني           يةالحكا

 أن هـذا الحـاكي امـر ثابـت مطـارد            جهةنفسه من غير قياسه الي وجوده الخارجي، بل من          
 عليـه و مـن الممكـن حينئـذ ان يكـون اقـوي               تبة مر ية آثار وجود  لجهةللعدم وله من هذه ا    

طباطبـايي،  ( وجـود خـارجي لا ذهنـي       لجهـة وجوداً من محكيه الخارجي، و هو مـن هـذه ا          
  ). 286، ص1م، ج1981

هـاي    بـودن صـورت     نيكيف نفـسا   است علامه در جاي ديگري بر اين نكته تأكيد كرده          
شوند و ناعت و صورت علميه براي نفـس          ذهني فقط آن وقتي است كه في نفسه لحاظ مي         

شود، اما وقتي آنها را بـا خـارج          از اين حيث، صورت ذهني با خارج مقايسه نمي        . باشند مي
و انـد، نـه جـوهر     دهيم، آنها فقط مفاهيم   كنيم و به اين اعتبار مورد توجه قرار مي         مقايسه مي 

كيفيات انما هو مـن حيـث اخـذها فـي           ] هنيةالصور الذ [وينبغي التنبه الي ان كونها      « :عرض
 لها و لا قياس حينئذ الي خارج و اما بالقياس الي الخارج             علمية ة للنفس و صور   عتةنفسها نا 

  ).306 صهمان،(» فانما هي مفاهيم لا جوهر و لا عرض
و اما بالقياس الي الخـارج  «توجه به تعبير اي كه از صراحت كلام علامه خصوصاً با        نكته

آيد، ايـن اسـت كـه صـور ذهنـي شـأن          به دست مي  » فانما هي مفاهيم لا جوهر و لا عرض       
مفهومي دارند و حتي صور ذهني برگرفته از اشـياي مـاهوي نيـز در صـفحة ذهـن هـويتي                   

رض محسوب  بايست آنها را ع    توان آنها را جوهر دانست و نه مي        پس نه مي  . مفهومي دارند 
  . داشت
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  گيري  نتيجه

آنجاكه ما در صـفحة      يابيم و از   ما شأن حكايي صور ذهني را حضوراً و وجداناً در خود مي           
پس وجهـي نـدارد   .  داريمـ  اعم از ماهوي و غيرماهويـ ذهن خود انبوهي از صور مفاهيم   

 هـر مفهـومي، اعـم از مـاهوي و         . اين صـور حـاكي را در مفـاهيم مـاهوي محـصور كنـيم              
اگر . كدام بر ديگري برتري ندارند      غيرماهوي، در حيثيت مفهومي و حكايي مشتركند و هيچ        

اند؛ يعني تا ما مفـاهيم مـاهوي    گفته شود مفاهيم منطقي و فلسفي، مسبوق به مفاهيم ماهوي   
پس مفاهيم مـاهوي    . توانيم مفاهيم منطقي و فلسفي داشته باشيم       در ذهن نداشته باشيم، نمي    

گوييم چه بپذيريم كه مفاهيم منطقـي و فلـسفي بعـد از              مي. اي ذهني است  ه اساس صورت 
شوند و چه نپذيريم و قائل باشـيم كـه ذهـن در              پيدايش مفاهيم ماهوي در ذهن حاصل مي      

يابـد و نيـز چـه قائـل          برحسب ضرورت به مفهوم دست مـي      هاي خاص    مواجهه با موقعيت  
 برتر مانند عقل فعال آن را بـه مـا افاضـه              يا موجودي  باشند باشيم كه مفاهيم ساختة ذهن مي     

نموده است، هيچ فرقي و تأثيري در خاصيت ذاتي مفاهيم ندارد؛ زيرا هر مفهومي كه داشته                
صورت، چرا بايد مفاهيم ماهوي را بر مفاهيم          در اين . باشيم، حكايت از محكي خود را دارد      

متيازاتي دارند كه مفاهيم ديگر     مگر مفاهيم ماهوي چه ا    . منطقي و فلسفي تفوق و برتري داد      
ندارند، پس فرض تأخر حدوث مفهومي از مفهوم ديگر نخواهد توانست برتـري و تفـوقي                

  .را براي مفهومي نسبت به مفهوم ديگر در حيثيت مفهوميت ايجاد كند
اگر ما بر حيثيت حكايي مفهوم اتكا نداشته باشيم و بر حـصول ماهيـت در ذهـن قائـل                    

ايم كه ربطي بـه حيثيـت        رت علاوه بر اشكالات لاينحل، به امري پناه برده        باشيم، در آن صو   
شود كه چـرا   صورت اين سؤال بحق مطرح مي حكايي و قياسي وجود ذهني ندارد و در اين       

و در وجود ظلي و اعتبـاري       جوييم   حل ارتباط ذهن با خارج را در وجود حقيقي نمي           ما راه 
  جوييم؟ پي مي) ماهيت(

آن جهت كه حكايت از اشياي خـارج دارنـد، مـورد             هاي ذهني از   ر صورت بنابراين، اگ 
توجه قرار گيرد، ما در معرفت با مشكلي مواجه نخواهيم شد؛ زيرا مفاهيم براسـاس نـوع و                  

لـذا مفـاهيم مـاهوي از ماهيـت حكايـت         . كنند كه از چه حكايت كننـد       سنخ خود معين مي   
 و مفاهيم عـدمي از عـدم تحقـق حكايـت            كنند و مفاهيم وجودي از وجود و شئون آن،         مي
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دارند و هريك از مفاهيم منطقي و فلـسفي و اعتبـاري بـه معنـاي خـاص از محكـي خـود                     
  . حكايت خواهند داشت

آيد كه ماهيت در دسـتگاه ذهـن شـأن مفهـومي دارد و در                از آنچه گذشت به دست مي     
ز ماهيـت حكايـت     كـه ا    معنا كه ما در ذهـن بـا امـري           حقيقت در ذهن موجود نيست؛ بدين     

هاي ماهيت خارجي را بيان  كند، مواجهيم، نه خود ماهيت؛ لكن اين حكايت تمام ويژگي     مي
بر اين اساس ما از يكسو از قول به شبح كه قائل به مباينت مـاهوي امـر ذهنـي بـا                      . كند  مي
بـودن ماهيـت در هـر     گيريم و از سـوي ديگـر، بـه محفـوظ        ء خارجي است، فاصله مي      شي

اگـر  . شـويم    جمله وعاء ذهن كه وعاء حكايت است، براساس حكايت ملتزم مـي            وعايي، از 
بودن ماهيت در ظرف ذهن براساس حكايت است، پس وجهي براي تخصيص اين               محفوظ

 چـه   ـ ـ توانيم براي انواع مختلـف مفهـوم       نوع ارتباط به امر ماهوي نخواهد بود؛ زيرا ما مي         
 از ارتبـاط حكـايي      ـ ـ ...يقي يا اعتبـاري و      ماهوي و چه غير ماهوي، وجودي يا عدمي، حق        

توانيم بگوييم عدم در ظرف ذهن وجود دارد و عدميت مانند ماهيت             سخن بگوييم؛ مثلا مي   
اگر ما به اين ارتباط حكايي ملتزم نباشيم، بايـد بـه            . باشد در ظرف حكايي ذهن محفوظ مي     

نتيجـة آن، چيـزي جـز       شبح قائل باشيم و قول به شبح درواقع نفي حكايت و علم است و               
  . سفسطه نخواهد بود
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